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یادداشت روز

نوامبر انتخابات  و  جنگ 
پشت پرده آرایش جنگی آمریکا علیه ایران

در واشنگتن و تل آویو، آرایش نظامی در منطقه بیش 
از آنکه به یک پاسخ روشن درباره زمان جنگ منجر 
شــود بر یک پرسش بزرگ ســایه انداخته است: آیا 
دونالد ترامپ پیــش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره 
دســت به اقدام نظامی علیه ایران خواهد زد یا آنکه 
تهدیدها و فشارهای کنونی، مقدمه‌ای برای جنگی 

است که پس از انتخابات آغاز خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست زیرا آنچه امروز 
در منطقــه جریــان دارد فقط یــک معادله نظامی 
نیست. سیاســت داخلی آمریکا نیز به همان اندازه 
در محاسبات کاخ سفید اهمیت دارد. ترامپ، حتی 
اگر خود مســتقیماًً نامزد انتخابات نباشد، در مرکز 
رقابت سیاســی جمهوری خواهان قرار دارد و نتیجه 
انتخابات می تواند بــر موقعیت حزب او در کنگره و 
آینده سیاسی دولتش اثر بگذارد. از همین‌رو دستیابی 
به یک دستاورد پیش از انتخابات می تواند برای دولت 

آمریکا اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.
از ایــن منظر، تهدیدهــای مکرر علیــه ایران را 
می توان بخشــی از تلاش واشــنگتن بــرای گرفتن 
امتیاز پیش از انتخابات دانســت. ترامپ به‌دنبال آن 
است که فشــار نظامی، تحریم ها و نمایش قدرت را 
به نتیجه‌ای ملمــوس تبدیل کند؛ نتیجه‌ای که بتواند 
آن را به عنوان یک موفقیت سیاســی عرضه کند. اما 
همین جا یک تناقض مهم شــکل می گیرد: اگر قرار 
باشد اقدام نظامی بدون تضمین یک دستاورد بزرگ 
انجام شود، هزینه های آن ممکن است بسیار بیشتر از 

منافع احتمالی باشد.
مسئله دقیقاًً همین جاست. حمله‌ای که نتواند در 
مدت کوتاه به امتیازی بزرگ منجر شــود برای کاخ 
ســفید تنها یک عملیات نظامی نخواهد بود؛ بلکه 
می تواند، آغاز مسیری باشد که کنترل پایان آن دشوار 
است. در چنین شرایطی ممکن است ترامپ ترجیح 
دهد، ابزار تهدید و فشــار را حفظ و تصمیم نهایی را 
به زمانی موکول کند که نتیجه انتخابات دیگر مانعی 

برای او نباشد.
بنابراین شــاید تجمع نیروها، تحرکات نظامی و 
تهدیدهای فزاینده را نباید الزاماًً نشــانه نزدیک بودن 
حمله دانست. ممکن است این اقدامات بیش از آنکه 
اعلام جنگ باشند، تلاشی برای جلوگیری از جنگ 
و وادار کردن تهران به عقب نشینی پیش از رسیدن به 

نقطه تصمیم نهایی باشند.
در طرف دیگر، اســرائیل نیــز ملاحظات خاص 
خود را دارد. نتانیاهــو برای تقویت موقعیت ائتلاف 
خود به دســتاورد نیاز دارد و طبیعی اســت که فشار 
برای اقدام علیــه ایران در چنین شــرایطی افزایش 
یابد. اما اسرائیل نیز برای آغاز یک درگیری گسترده 
نمی تواند، ملاحظات آمریکا را نادیده بگیرد. اقدامی 
که بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شود، می تواند 

خود به یک مشکل استراتژیک تبدیل شود.
به همین دلیل یک ســناریوی محتمل این است 
که تا انتخابات سراسری اســرائیل سپس انتخابات 
میــان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، تهدیدهــا و تحرکات 
نظامی ادامه پیدا کند اما تصمیم برای ورود به جنگ 
بــه تعویق بیفتــد. در این فاصله، واشــنگتن تلاش 
خواهد کرد، فشار را تا بالاترین سطح ممکن افزایش 
دهد و شاید از همین مســیر به‌دنبال گرفتن امتیاز از 

تهران باشد.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که »آیا جنگ 
می شــود؟« پرسش مهم‌تر این اســت که چه زمانی 
تصمیــم به جنگ از یک ابزار فشــار به یک تصمیم 
واقعی تبدیل خواهد شــد. آنچه اکنون دیده می‌شود 
بیشتر شبیه بازی با آستانه جنگ است؛ بازی‌ای که 
در آن تهدیــد، محاصره و نمایش قــدرت می توانند 

جایگزین شلیک نخست شوند. 

اقتصاد جنگی  آرایش 
برنامه های دولت برای شرایط جدید کشور

عبرت آینه 
سازندگی بررسی می کند: 

ریشه های استعفای محسن پاک نژاد از وزارت نفت چه بود؟ 
در جلسه هیأت دولت وقتی میکروفن ها خاموش شد، رئیس جمهور به پاک نژاد چه گفت؟ 

نقش چهار تراستی و شرکت نیکو در این ماجرا چیست؟
وزارت نفت در میانه تحریم و محاصره به کدام سو می رود؟

چنــدی پیش وقتی روزنامه ســازندگی این پرســش را مطرح کرد که 
»پول نفت کجاســت؟« مسئله اصلی نه میزان تولید نفت ایران بود و نه 
حتی تعداد بشکه هایی که صادر می شد. پرسش ساده تر و در عین  حال 
نگران کننده تر این بود، نفتی که فروخته می‌شود، پولش دست کیست؟ 
تراســتی ها چه نقشــی در این موضوع دارند. خصوصا چهار تراستی 
معروف چقدر از پول نفت را نزد خود نگه داشته‌اند و این پول  چگونه و 

چه زمانی به کشور بازمی گردد؟ 
حــالا به نظر می‌رســد همین پرســش بــه یکی از 
مهم ترین پرونده های وزارت نفت تبدیل شــده است. 
محسن پاک نژاد ســرانجام از وزارت نفت کنار رفت 
و مسعود پزشکیان اســتعفای او را پذیرفت. درواقع 
او برکنار شــد و می توان گفت که چهار تراســتی و 
معمای فروش نفت، تا سطح وزیر، قربانی می گیرد. 
اکنون حمیــد بورد، مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران به سرپرستی وزارتخانه منصوب شده است. 
دولــت می گوید، پاک‌نژاد به دلایل شــخصی و از 
مدت ها قبل خواســتار اســتعفا بوده اما کنار هم 
گذاشتن اتفاقات چند ماه گذشته، نشان می‌دهد 
که اســتعفای وزیر نفت در یکــی از پرتنش ترین 
یخ صنعت نفت ایران رخ داده است.  دوره های تار
روایت هایی که از آخرین هفته های حضور محسن 

پاک نژاد در دولت به گوش می‌رسد، نشــان می‌دهد اختلاف او با دفتر 
رئیس جمهور به مرحله‌ای رسیده بود که ادامه همکاری را دشوار کرده 
بود. این اختلاف ظاهراًً دیگر محدود به مکاتبات اداری یا اختلاف نظر 
بر ســر چند انتصاب نبود و در نهایت به یکی از جلســات هیأت دولت 
کشیده شــد. براساس شــنیده ها در یکی از آخرین نشست های هیأت 
دولت، پاک نژاد در حضور مسعود پزشکیان از آنچه »دخالت های دفتر 

رئیس جمهور در امور وزارت نفت« می‌دانست، گلایه می کند. 
وزیر نفت ظاهراًً معتقد بوده، بخشی از تصمیم هایی که باید در سطح 
وزارتخانه گرفته شــود تحت تأثیر مداخلات بیرونــی قرار گرفته و این 
وضعیت امکان اداره منسجم وزارت نفت را از او گرفته است. اما طرح 
این گلایه با واکنش غیرمنتظره رئیس جمهور مواجه می شــود. بنا بر 
همین روایت پزشکیان از دبیر جلسه می خواهد، میکروفن ها را خاموش 
کند تا ادامه گفت‌وگو خارج از فضای رســمی جلســه صورت گیرد. 
پس از آن رئیس جمهور به شــدت از عملکرد وزیر نفت انتقاد می کند. 
مضمون سخنان پزشکیان، براساس آنچه در محافل نقل شده، این بوده 
که پاک نژاد به جای تمرکز بر مســائل اصلــی وزارتخانه، خود را درگیر 

حاشیه هایی کرده که اساساًً نباید وارد آنها می شد. 
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سیدجلال ساداتیان

دیپلمات پیشین

حوثی‌ها پیشروی 
ریاض آماده نبرد بزرگ می شود

3
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5
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طرح: آتلیه سازندگی

یادداشت روز

جنگی جنایات  علیه 
باید با استفاده از ظرفیت های حقوقی،

علیه آمریکا در مجامع بین المللی اعلام جرم کنیم

در حقــوق بین الملــل، اصــل منع توســل بــه زور یکی از 

بنیادی تریــن اصول حاکم بر روابط میان دولت هاســت. بند 

۴ ماده ۲ منشــور ملل متحد تصریح دارد که دولت ها باید در 

روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت 

ارضی یا استقلال سیاسی کشــورها، یا هر شیوه ناسازگار با 

اهداف ملل متحد، خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران 

در ماه های گذشته مواردی از حملات علیه مناطق مسکونی، 

مراکز درمانی، مدارس و تأسیســات غیرنظامی را در سازمان 

ملل مطرح کرده اســت. اهمیت موضوع در شــهریور ۱۴۰۵ 

افزایش یافت؛ زمانی  که هیأت حقیقت یاب مستقل بین المللی 

درباره ایران، فعال در چارچوب شــورای حقوق بشر سازمان 

ملل، اعلام کرد که درباره دو حملــه نظامی در فوریه ۲۰۲۶، 

از جمله حمله به مدرســه میناب و حمله به مجموعه ورزشی 

و منطقه مســکونی در لامرد، »دلایل معقولی« برای باور به 

ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا وجود دارد.

حمله به مدرسه میناب و مراسم عروسی در کوهستک

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل نیز اعلام کرد، دلایل معقولی 

برای انتســاب حمله به نیروهای آمریکایی وجود دارد و این 

حمله، همراه با حمله لامرد، می تواند مصداق جنایت جنگی 

باشــد. از منظر حقوق بین الملل، صرف وقوع حمله یا کشته 

 شــدن غیرنظامیان برای اثبات جنایت جنگی کافی نیست. 

باید هــدف و ماهیت آن، اطلاعات در دســترس فرماندهان 

و نیروهای مهاجم، اقدامات احتیاطی، تناســب میان مزیت 

نظامــی مورد انتظار و خســارت احتمالی بــه غیرنظامیان و 

عنصر ذهنی لازم برای مسئولیت کیفری بررسی شود. بنابراین 

یافته های هیأت حقیقت یاب می تواند، مبنایی برای تحقیقات 

قضایی بعدی باشــد. موضــوع دیگر، حمله بــه منطقه ای 

مســکونی در کوهســتک در شهریور ۱۴۰۵ اســت که بنا بر 

گزارش ها، مراســم عروسی را هدف قرار داد و شماری کشته 

و مجروح شــدند. براســاس گزارش نیویورک تایمز، بررسی 

بقایای مهمات و شــواهد تصویری حاکی از آن بود که بمب 

مورد اســتفاده از سوی نیروهای آمریکایی پرتاب شده است. 

مقام های ایرانی نیز از کشته  شدن دست کم چند نفر و مجروح 
 شدن ده ها نفر خبر دادند.

مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اشخاص

در این بحــث باید میان »مســئولیت بین المللــی دولت« و 

»مســئولیت کیفری فردی« تفکیک کــرد. عمل متخلفانه 

بین المللــی نیروهای یک دولت، در صورت احراز شــرایط، 

می تواند موجب مسئولیت آن دولت شود. در این صورت، اصل 

جبران کامل خســارت و اشــکالی مانند اعاده وضع سابق، 

پرداخت غرامت و رضایت مطرح اســت. اما جنایت جنگی 

در حقوق کیفری بین المللی، ناظر به مســئولیت اشــخاص 

نیز هست. ماده ۵ اساســنامه رم، جنایات جنگی را در زمره 

جرایــم تحت صلاحیت دیوان کیفــری بین المللی قرار داده و 

ماده ۲۹ اصل عدم مرور زمان را پیش بینی کرده اســت. ماده 

۲۷ نیز می گوید، سمت رسمی و جایگاه دولتی به خودی خود 

مانع مسئولیت کیفری نیست و ماده ۳۳ مقرر می کند، صرف 

اســتناد به دستور دولت یا مافوق، در شرایط مقرر، مسئولیت 

کیفری را رفع نمی کند. در اینجا بایــد دو دیوان بین المللی را 

از یکدیگر جدا کرد. دیوان بین المللی دادگســتری یا ICJ به 

اختلافات میان دولت ها رســیدگی می کنــد و دادگاه کیفری 

اشــخاص نیســت. در مقابل، دیوان کیفــری بین المللی یا 

ICC برای رسیدگی به مســئولیت کیفری اشخاص در قبال 

نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و با شرایط 

مقرر، جنایت تجاوز ایجاد شــده است. با این  حال یک مانع 

مهم وجــود دارد: ایران و ایالات متحده عضو اساســنامه رم 

نیســتند. بنابراین صلاحیت دیوان نسبت به اتباع یا اقدامات 

آنهــا صرفاً از عضویت در اساســنامه ایجاد نمی شــود. این 

صلاحیت حســب مــورد می تواند از ســازوکارهای ماده ۱۲ 

ازجمله پذیرش صلاحیت از ســوی دولت غیرعضو یا ارجاع 

وضعیت از ســوی شورای امنیت به دادســتان دیوان، مطرح 

شود. از این منظر شورای امنیت می تواند، نقشی تعیین کننده 
داشته باشد.
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بچرخیم تا  بچرخ 
واکنش قالیباف به ادعاهای ترامپ

2
ایران

قوه قضائیه رسیدگی به پرونده تراستی ها را سرعت بخشید

همزمان مجلس نیز طرح تحقیق وتفحص از نحوه واگذاری80میلیون بشکه نفت به چهار تراستی را 

به جریان انداخت. از بانک گردشگری هم خبر رسید که 70هزار میلیارد تومان اعتبار

 به تراستی ها داده شده است که هنوز آن را پس نداده اند

سازندگی به دنبال این پاسخ است که پول مردم ایران کجاست؟

تصمیم ایستگاه  در 
پاسخ نهایی واشنگتن به تهران می رسد؟

3
دیپلماسی

دولت سخنگوی  پفکی  پاسخ 
درباره فشار معیشتی بر مردم

2
سیاست

مرموز سفر 
نتانیاهو در دوبی چه می کرد؟

3
تنش دو ساعتهافق

در دانشگاه علامه چه گذشت؟
7

کوچه

سیدمحمود علیزاده طباطبایی

عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران

پرونــده »تراســتی ها« کــه تا چند 

مــاه پیش عمدتاً در قالب اختلاف بر ســر 

بازگشــت ارز حاصل از فروش نفت مطرح 

می شد اکنون ابعاد بسیار گسترده تری پیدا 

کرده اســت. در فاصله چند هفته، پای قوه قضائیه، مجلــس، بانک مرکزی و وزارت 

نفت به ماجرا باز شــده و ارقام بزرگی درباره بشــکه های فروخته شــده نفت، مطالبات 

وصول  نشــده و منابع بانکی مطرح شده اســت. حتی ردپای برخی از تراستی ها در پروژه 

براندازی جمهوری اسلامی هم دیده شده که به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین 

ارتباطات، برخی افرادی که از ســازوکار فروش نفت ایران در شرایط تحریم منتفع شده اند در 

یان،  مقطعی به کمپین رضا پهلوی کمک مالی کرده اند. روزنامه همشهری نیز از علی بایندر

روح الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حســین شــمخانی به عنوان چهار تراستی بزرگ نام 

برد و این پرســش پیش کشیده شــد که این افراد چگونه به عنوان تریدر نفتی انتخاب شدند؟ 

بعداً نیز مجلس با اعلام خبر تحقیق وتفحص درخصوص این واگذاری ها و فروش نفت، بیشتر 

وارد ماجرا شد و رئیس  قوه قضائیه نیز روز گذشته مجدداً  بر ضرورت مبارزه با تراستی ها و 

کسانی  که ارزهای حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند، سخن گفت.

 تراســتی ها محصول یکی از دشوارترین و پیچیده ترین شرایط اقتصاد نفتی ایران  

هستند. حتی می شــود گفت، محصول متناقض ترین شرایط اقتصاد ایران به 

این معنی که وقتی امکان فروش رسمی نفت و انتقال مستقیم درآمد آن 

از شبکه بانکی بین المللی محدود می شود، شبکه ای از واسطه ها، 

شرکت ها، صرافی ها و حساب های خارجی برای فروش نفت و انتقال 

پول شکل می گیرد. این واسطه ها به دلیل ماهیت فعالیت شان باید 

یادی محرمانه باقی بمانند اما همین محرمانگی، نظارت بر  تا حد ز

میزان نفت تحویلــی، تخفیف فروش، زمان بازگرداندن پول و میزان 

کارمزد را دشوار می کند. مسئله زمانی حادتر می شود که واسطه ای 

نفت را بفروشــد اما همه درآمد را در موعد مقرر به کشور بازنگرداند. 

اکنون برخورد قضایی با این شبکه شدت گرفته است.

   ادامه در صفحه 6

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

سازندگی پیش از این 
به موضوع وزارت نفت 

پرداخته بود

2
ایران



 سال نهم  شماره 022345
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه 14 مهر 1405 میهن

گروه سیاســی: پــس از ماه‌ها بلاتکلیفــی در دو وزارتخانه 
کلیدی دولت، بالاخره یکی از این دو وزارتخانه در آســتانه 
تعیین تکلیف قرار گرفت. خبرها حاکی از آن است که مهرداد 
اخلاقی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح به مجلس معرفی شده 
است؛ مدیری که بخش مهمی از کارنامه‌اش با صنایع دفاعی 
و هوافضای کشــور گره خورده و پیش از این نیز در ساختار 

وزارت دفاع، مسئولیت های مدیریتی داشته است.
خبرگــزاری فارس، عصر دیروز به نقل از یک منبع موثق 
در هیأت‌رئیسه مجلس، معرفی اخلاقی را تأیید کرد و نوشت 
که دولــت، او را به عنوان گزینه پیشــنهادی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی کرده است. با این‌ 
حال هنوز تکلیف وزارت اطلاعات مشخص نیست. آن طور 
که فارس گزارش داده، پیگیری های این خبرگزاری از مجلس 
نشان می‌دهد که رئیس جمهور تا این لحظه، گزینه پیشنهادی 
خود برای تصدی وزارت اطلاعات را به مجلس معرفی نکرده 
اســت؛ موضوعی که با توجه به پایان مهلت قانونی و تمدید 
مهلت فعالیت سرپرستان این دو وزارتخانه، اهمیت بیشتری 

پیدا می کند.
در ادامه، شــرق نیز به نقل از ساســان والی‌زاده، مشاور 
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، از معرفی رسمی اخلاقی 
به مجلــس خبر داد. والی‌زاده اعلام کــرد، رئیس‌جمهور در 
اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساســی در نامــه‌ای به محمدباقر 
قالیبــاف، رئیــس مجلــس شــورای اسلامــی، مهــرداد 
اخلاقی کتابچــی را برای تصدی وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح به مجلس معرفی کرده است. او همچنین 
ابراز امیــدواری کرد که طبق آئین نامه داخلی مجلس پس از 
بررســی برنامه های وزیر پیشــنهادی در کمیسیون مربوطه، 

جلسه رأی اعتماد به اخلاقی در اسرع وقت برگزار شود.
داســتان این دو وزارتخانه به اســفند ماه ســال گذشته 
بازمی گردد؛ زمانی  که در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی 
به ایران در نهم اســفندماه ۱۴۰۴ امیــر عزیز نصیرزاده، وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شهادت رسید. چند هفته 
بعد، حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات نیز 
در جریان جنگ تحمیلی ســوم و در پی حمله دشمن در ۲۷ 
اسفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رســید. از آن زمان، اداره این دو 

وزارتخانه به سرپرستان سپرده شد.
مطابــق اصل ۱۳۵ قانون اساســی، اداره یک وزارتخانه 
با سرپرســت حداکثر ســه مــاه امکان پذیر اســت. با پایان 
ایــن مهلت، دولت بــرای ادامه فعالیت سرپرســتان این دو 
وزارتخانه از رهبری اذن گرفت. بر این اســاس، سرپرســتی 
وزارتخانه های دفاع و اطلاعات ادامه پیدا کرد؛ اما این مهلت 
نیز در نهایت به پایان رســید. دولت از ۱۹ مردادماه، با اجازه 
مقام معظم رهبری، ۴۵ روز فرصت داشــت تا تکلیف این دو 
وزارتخانه را مشخص کند؛ فرصتی که چهارم مهرماه به پایان 
رسید. در چنین شرایطی، معرفی مهرداد اخلاقی به مجلس 
را می توان نخستین گام برای پایان دادن به بلاتکلیفی وزارت 

دفاع دانست.
اخلاقی، چهره‌ای تازه‌وارد به ساختار دفاعی کشور نیست. 
نام او پیش از این در مجموعه صنایع دفاعی و هوافضای ایران 
مطرح بوده و ســابقه مدیریتی‌اش با سازمان صنایع هوافضای 
وزارت دفاع پیوند خورده اســت. براساس گزارش رسانه ها از 
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع هوافضای وزارت 
دفــاع در ۲۱ آبان ۱۳۹۳ حســین دهقان، وزیــر وقت دفاع، 
در این مراســم اعلام کرد که اخلاقی بــه دلیل تجربه‌ای که از 
»پائین ترین سطوح تا عالی‌ترین سطح مدیریتی« در سازمان 
هوافضــا و صنایع تابعه به‌دســت آورده به عنــوان مدیرعامل 

سازمان صنایع هوافضا منصوب شده است.
نــام مهرداد اخلاقی در اســناد تحریمی غــرب نیز دیده 
می شــود. اتحادیه اروپا، نام او را با تاریخ تولد ۱۰ ســپتامبر 
۱۹۵۸ و تابعیــت ایرانی در فهرســت تحریم های خود ثبت 
 »)DIO( کــرده و از او به عنوان مدیر »ســازمان صنایع دفاع
و »ســازمان صنایع هوافضا )AIO(« نام برده است. در این 
اســناد، فعالیت ایــن دو مجموعه در حــوزه توانمندی‌های 
تولیدی و فنی نیروهای مســلح ایــران همچنین حوزه‌های 
موشــکی و پهپادی مورد اشــاره قرار گرفته اســت. سابقه 
تحریمی اخلاقی البته به سال های قبل تر بازمی گردد. وزارت 
خزانه‌داری آمریکا نیز در سال ۲۰۰۷ اعلام کرده بود که مهرداد 
اخلاقی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. حالا 
باید دید، مجلس درباره این گزینه چه تصمیمی خواهد گرفت 
و آیا اخلاقی می تواند پس از ماه ها بلاتکلیفی، سکان وزارت 

دفاع را در دست بگیرد.

گزینه دفاع به مجلس رسید
مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع

به مجلس معرفی شد

گروه سیاســی: انتخابات هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران برای 
دومین سال از دوره ســوم فعالیت این جبهه برگزار شد و نتیجه آن 
تــداوم ترکیب فعلی در رأس جبهه اصلاحات بود. آذر منصوری بار 
دیگر به ریاســت جبهه رسید و محسن آرمین، سیدحسن رسولی، 
بدرالســادات مفیــدی و جواد امام نیــز به‌ترتیــب در جایگاه های 
نایب‌رئیس اول، نایب‌رئیس دوم، دبیر و سخنگو ابقا شدند. به این 
‌ترتیب، مجمع عمومی جبهه اصلاحات ترجیح داد، مدیریت فعلی 
را برای یک سال دیگر حفظ کند. این انتخاب را می توان نشانه‌ای از 
تمایل جریان اصلاحات به حفظ ثبات در ساختار تشکیلاتی خود 
دانست؛ به‌ویژه در شرایطی که این جریان همچنان با پرسش هایی 

درباره نحوه بازسازی سرمایه اجتماعی خود، نسبت‌اش با ساختار 
قدرت و چگونگی حضور مؤثر در عرصه سیاسی مواجه است.

جواد امام، ســخنگوی جبهه اصلاحات، درباره جزئیات این 
انتخابات به فارس گفته اســت که برای ریاست، آذر منصوری و 
برای دو جایگاه نایب‌رئیسی، محسن آرمین و سیدحسن رسولی 
مطرح بودند و هر سه نفر با پیشنهاد و اصرار اعضا وارد انتخابات 
شــدند. در دو جایگاه دبیر و سخنگو نیز ابتدا گزینه های دیگری 
مطرح بودند. امام و بدرالســادات مفیدی کــه از ابتدا تمایلی به 
پذیرش این مســئولیت ها نداشتند، بنا به پیشــنهاد اعضا نامزد 
شدند. از سوی دیگر، سعید نورمحمدی برای دبیری و اسماعیل 

انتخابات اعضای هیأت  رئیسه جبهه اصلاحات ایران برگزار شد

احزاب

گرامی مقدم برای سخنگویی مطرح بودند اما در نهایت رأی لازم منصوری در رأس اصلاحات ماندمنصوری در رأس اصلاحات ماند
را به‌دست نیاوردند.

بــا این حال، ترکیب هیأت‌رئیســه هنوز کامل نشــده اســت. 
هیأت‌رئیســه جبهــه اصلاحات در مجموع ۱۰ عضــو دارد که پنج 
عضو آن شــامل رئیس، دو نایب‌رئیس، دبیر و سخنگو مستقیماًً از 
ســوی مجمع عمومی انتخاب می شوند. پنج عضو دیگر، رؤسای 
کمیته های پنج گانه جبهه هســتند که پس از برگــزاری انتخابات 
داخلــی کمیته هــا به هیأت‌ رئیســه اضافه خواهند شــد. این پنج 
کمیته شــامل »راهبردها«، »سیاســی«، »پایش«، »رســانه« و 
»امور اســتان ها« اســت. بنابراین بخش مهمی از وزن تشکیلاتی 
هیأت‌رئیسه در ماه های آینده به افرادی بستگی دارد که ریاست این 
کمیته‌هــا را برعهده می گیرند. جواد امام گفته اســت، انتخاب این 
پنج نفر در جلســات بعدی مجمع عمومی در اولویت قرار خواهد 
داشت. جلســات مجمع عمومی جبهه اصلاحات نیز هر دو هفته 

یک بار برگزار می شود.

عاطفه شمس

گروه سیاسی

دولت

جنگ فقط در میدان نبرد اتفاق نمی‌افتد. گاهی ردپای آن را باید در 
اتاق های تصمیم گیری دنبال کرد؛ جایی  که دولت ناچار است به جای 
برنامه‌ریزی برای یک اقتصاد عادی برای اقتصادی تصمیم بگیرد که 
هر روز ممکن اســت با یک شــوک تازه در ارز، تجارت، درآمدهای 
دولت یا زنجیره تأمین مواجه شود. حالا به نظر می‌رسد دولت مسعود 
پزشکیان نیز خود را برای چنین وضعیتی بازآرایی کرده است؛ آرایشی 
که نشانه های آن را می توان در تغییر اولویت های اقتصادی، تلاش برای 
کوتاه  کردن مســیر تصمیم‌گیری و نزدیک تر شدن نهادهای اقتصادی 
و امنیتی دید. طی روزهای اخیر، رئیس جمهور در شــبکه اجتماعی 
ایکس از »آرایش جدید دولت برای مدیریت شرایط ویژه« خبر داد؛ 
تعبیری که شــاید در نگاه اول یک موضع گیری سیاسی به نظر برسد 
اما جزئیات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معنای دقیق تری 
از آن به‌دســت می‌دهد. این  بار بحث فقط بر ســر رشد اقتصادی یا 
برنامه های بلندمدت نبــود؛ ارز، بودجه، تأمین کالاهای اساســی، 
تجارت خارجی و ســرعت تصمیم گیری هم در مرکز توجه دولت قرار 
گرفتند؛ همان حلقه هایی که در شرایط پرتنش امروز می توانند خیلی‌ 

زود به نقاط آسیب پذیر اقتصاد تبدیل شوند.

پایان اقتصاد با قواعد معمول؟
دولــت حالا با اقتصادی روبه‌روســت کــه دیگر نمی تــوان آن را با 
نســخه های روزهای عادی اداره کرد؛ اقتصادی که همزمان زیر فشــار 
تحریم و محدودیت های تجاری اســت، بازار ارز آن نوسان دارد و منابع 
درآمدی دولت نیز ممکن اســت با محدودیت بیشــتری مواجه شــود. 
پزشــکیان هم در پیام اخیر خود از تلاش دشمن برای »قطع شریان های 
حیاتی کشور« گفت و تأکید کرد که فشار اقتصادی بیشتر شده اما دولت 
اجازه نداده این فشارها به هدف اصلی خود برسد. اگر از ادبیات سیاسی 
فاصله بگیریم به یک مسئله مشخص اقتصادی می‌رسیم: تاب آوری. در 
شــرایط جنگی، دولت الزاماًً نمی تواند همه متغیرهای اقتصاد را کنترل 
کند؛ اما می تواند تلاش کند که اقتصاد را تا حد ممکن در برابر شــوک ها 
مقاوم نگه دارد. به همین دلیل هم اولویت ها تغییر می کنند؛ در روزهای 
عادی، رشد و کارایی اقتصادی در صدر قرار دارند اما وقتی پای شرایط 
جنگی وسط اســت، حفظ جریان کالا، تأمین نیازهای اساسی، کنترل 
بازار ارز، تأمیــن منابع بودجه و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین به 
اولویت های فوری تبدیل می شــوند. جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت 
را نیز می توان از همین زاویه خواند. دستگاه های مختلف اقتصادی دور 
یک میز جمع شــده‌اند تا به‌جای حل جداگانه هر مســئله یک زنجیره 
به هم پیوســته را مدیریت کنند؛ زنجیره‌ای که از ارز شــروع می شود، به 
تجارت و تأمین کالا می‌رسد، روی قیمت ها و معیشت مردم اثر می گذارد 
و در نهایــت دوباره به دخل‌وخرج دولت برمی گردد. در چنین شــرایطی 
تصمیم اقتصادی دیگر یک تصمیم منفرد نیست؛ هر تصمیم می تواند چند 

حلقه بعدتر، اثر خود را در زندگی مردم نشان دهد.

ارز؛ اولین خط مقدم
در میان همه مســائلی که روی میز دولت قــرار گرفته، بازار ارز 
جایگاه ویژه‌ای دارد. بخش مهمی از جلســه اخیر ســتاد اقتصادی 
به نوســانات بــازار، وضعیت عرضه و تقاضــا و راه های مدیریت آن 
اختصاص داشت؛ اما آنچه بیش از خود نوسان ها اهمیت دارد، تأکید 
دولت بر هماهنگ کردن سیاســت های ارزی، تجاری و مالی است. 

این تأکید می تواند، نشــانه فاصله گرفتن از سیاستگذاری جزیره‌ای 
باشــد. یعنی دیگر نمی توان بــازار ارز را جدا از تجــارت خارجی یا 
دخل‌وخــرج دولت دید. تصمیمی که در یک بخش گرفته می شــود، 
می توانــد چند قــدم آن‌ طرف تر اثر خــود را روی واردات، صادرات، 
قیمت کالا و حتی انتظارات تورمی نشان دهد. در این میان تأکید بر 
»مدیریت انتظارات« هم اهمیت پیدا می کند. در شرایط جنگی، بازار 
فقط به اعداد امروز واکنش نشان نمی‌دهد؛ به احتمال وقوع اتفاقات 
فردا هم واکنش نشــان می‌دهد. بنابراین بخشی از مدیریت اقتصاد، 
مدیریت نااطمینانی است؛ یعنی دولت باید بتواند درباره مسیر تأمین 
ارز، واردات و کالاهای اساســی تصویری روشــن و قابل اتکا ارائه 
دهد؛ چراکه در شرایط پرابهام، بخشی از فشار اقتصادی نه از کمبود 

واقعی بلکه از ترس کمبود و آینده نامعلوم شکل می گیرد.

بودجه زیر فشار
بعد از بازار ارز، مســئله مهم دیگــر روی میز دولت، دخل‌وخرج 
خــودش اســت. وزارت اقتصاد در جلســه اخیر ســتاد هماهنگی 

اقتصادی، گزارشــی از وضعیت منابع و مصارف دولــت ارائه کرد؛ 
موضوعی که در شرایط فعلی معنای متفاوتی پیدا می کند. درآمدهای 
نفتــی و مالیاتی بــا محدودیت ها و تغییرات تازه روبه‌رو هســتند اما 
هزینه های ضروری دولت متوقف نمی شوند؛ از تأمین کالاهای اساسی 
و خدمات عمومی گرفته تا تأمین مالی نیازهایی که در شرایط جنگی، 
اهمیت بیشــتری پیدا کرده‌اند. مسئله ســاده اما دشوار است: وقتی 
منابع محدودتر می شــوند، دولت باید انتخاب کند که کدام هزینه ها 
نباید متوقف شــوند. به همین دلیل در آرایش جدید اقتصادی، بحث 
دیگر فقط افزایش درآمد نیست؛ نحوه خرج کردن منابع موجود هم به 
اندازه آن اهمیــت دارد. اینجا نیز منطق »اقتصاد عادی« جای خود 
را به مدیریت منابع حیاتی می‌دهد. تأکید وزارت اقتصاد بر اســتفاده 
هدفمند از ظرفیت های موجود و طراحی ســازوکارهای متناســب با 
شــرایط جدید، در واقع تلاشی برای جلوگیری از آن چیزی است که 
می توان آن را »هدررفتن منابع محدود« نامید؛ منابعی که در شــرایط 
فشار باید اول به بخش هایی برسند که توقف آنها هزینه بیشتری برای 
اقتصاد و جامعه ایجاد می کند. در همین چارچوب، ســازمان برنامه 
و بودجه بســته‌ای 7  ماده‌ای برای مدیریت شــرایط موجود پیشنهاد 
کرده اســت. اهمیت این بسته از آن جهت است که دولت می خواهد 
وضعیت اضطراری را از سطح »بحران« به مجموعه‌ای از تصمیم های 
مشخص و قابل اجرا تبدیل کند؛ تصمیم هایی که بتوانند هم فشار بر 
منابع دولت را مدیریت کنند و هم اجازه ندهند، محدودیت های مالی 

به اختلال در خدمات و نیازهای اساسی کشور تبدیل شود.

مسئله فقط تصمیم نیست؛ سرعت تصمیم است
شاید مهم ترین بخش آرایش جدید دولت همین جا باشد. در شرایط 
عادی، کندی یک تصمیم اداری ممکن اســت هزینه‌ای محدود ایجاد 
کند؛ اما در شــرایط جنگی، تأخیر می توانــد به کمبود، جهش قیمت 
یا اختلال در زنجیره تأمین تبدیل شــود. به همین دلیل پیشنهاد ایجاد 
یک ســاختار اجرایی چابک و هماهنگ در جلسه مطرح شد که قرار 
است مسیرهای زمانبر را کوتاه کند، تصمیم ها را سریع تر به مرحله اجرا 
برساند و هماهنگی میان دستگاه ها را افزایش دهد. چراکه وقتی اقتصاد 
با شوک های پی‌درپی روبه‌روست، نمی توان برای هر مسئله منتظر ماند 
تا تصمیم از چندین لایه اداری عبور کند و بعد به مرحله اجرا برســد. 
این ایده را می توان در امتداد شــکل گیری »ستاد جنگ اقتصادی« در 
وزارت اقتصاد نیز دید. معنای این تغییر البته آن نیســت که کل اقتصاد 
قرار است برای همیشــه در وضعیت فوق‌العاده اداره شود؛ بلکه نشانه 
آن اســت که دولت برای بخشــی از مســائل اقتصادی، دیگر فرصت 
سیاستگذاری با ریتم روزهای عادی را ندارد. در چنین شرایطی، زمان 
خودش به یک متغیر اقتصادی تبدیل می شود. تصمیم درست اگر زمانی 
گرفته شود که فرصت اثرگذاری آن از دست رفته، ممکن است در عمل 

تفاوت چندانی با یک تصمیم اشتباه نداشته باشد.

اقتصاد دیگر از امنیت جدا نیست
حضور محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در این جلسه 
و اعلام آمادگی این شورا برای حمایت از مدیریت اقتصادی نیز از همین 
منظر قابل  توجه اســت و نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، دولت دیگر 
اقتصــاد را جدا از ملاحظات امنیتــی نمی بیند. چراکه اقتصاد جنگی را 
نمی توان صرفاًً با ابزارهای اقتصادی اداره کرد؛ همان طور که فشــارهای 
امنیتــی و خارجی نیــز خیلی ‌زود خودشــان را در نــرخ ارز، تجارت، 
درآمدهای دولت و حتی تأمین کالاهای اساســی نشان می‌دهند. به این 
 ترتیب، مرز میان سیاست اقتصادی و سیاست امنیتی باریک تر از گذشته 
شده است. از همین منظر، ورود شورای عالی امنیت ملی به پشتیبانی از 
مدیریت اقتصادی را باید بیش از یک همراهی تشریفاتی تلقی کرد و آن را 
بخشی از تلاش دولت برای هماهنگ کردن همه ظرفیت‌های حاکمیتی 
در برابر فشــارهای موجود دانســت؛ دولت می خواهد مدیریت فشــار 
اقتصادی را به بخشی از مدیریت کلی شرایط جنگی تبدیل کند. اما این 
تصویر یک ضلع دیگر هم دارد؛ دیپلماســی. اشاره رضایی به جدیت در 
مذاکرات نشان می‌دهد که »آرایش جنگی« دولت الزاماًً به معنای بستن 
مســیر مذاکره نیست. اتفاقاًً اگر یکی از میدان های اصلی فشار، اقتصاد 
باشد هر اقدامی که بتواند از شدت نااطمینانی، محدودیت های خارجی 
و هزینه های مبادله کم کند، خود بخشــی از مدیریت اقتصادی کشــور 
محسوب می شود. از این منظر، دولت در حال ترسیم یک معادله چندلایه 
است: مدیریت بازار در داخل، هماهنگی نهادهای اقتصادی و امنیتی در 
سطح حاکمیت و استفاده از دیپلماسی برای کاهش فشار در بیرون. در 
چنین چارچوبی، مذاکره و تاب آوری اقتصادی دو مسیر متضاد نیستند؛ 
هر دو می توانند بخشــی از یک راهبرد واحد برای عبور از شرایط جنگی 
باشند. با این‌ حال، آرایش جدید دولت زمانی اهمیت واقعی پیدا می کند 
که از اتاق جلسه به زندگی روزمره مردم برسد. اینکه دولت می گوید فعلًاً 
کمبودی در کالاهای اساســی وجود ندارد، مهم است؛ اما مهم تر از آن 
حفظ همین وضعیت در ماه های پیش‌رو ســت. هماهنگی سیاست های 
ارزی نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که اثرش در بازار دیده شــود و چابک تر 
شــدن تصمیم گیری زمانی قابل سنجش است که فاصله میان تصمیم و 
اجرا واقعاًً کوتاه تر شــود. موفقیت آرایش جدید نیز با این معیار سنجیده 
خواهد شد که آیا می تواند، فشار جنگ را پیش از آنکه به سفره مردم، بازار 

ارز و فعالیت بنگاه ها منتقل شود، مهار کند یا نه.

اقتصاد جنگی  آرایش 
از هماهنگی سیاست های ارزی تا ورود شورای عالی امنیت ملی؛ دولت در پی سازوکاری برای مدیریت اقتصاد است
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جنگ یمن وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که دیگر 
نمی تــوان آن را صرفاًً یک نبرد داخلی در خاک یمن دانســت. 
حملات به زیرســاخت های نفتی عربستان، فشــار نظامی بر 
جبهه های تعز و ســاحل دریای سرخ، تحرکات نیروهای مورد 
حمایت ریاض در نزدیکی باب‌المندب و افزایش نقش پاکستان 
و ترکیه، معادله جنگ را به سرعت در حال تغییر است. همزمان 
ریاض در حال هماهنگ کردن متحدان خود برای یک عملیات 

گســترده تر و زمینی علیه حوثی هاست؛ درحالی‌ 
که این گروه نشان داده هر حمله زمینی را می تواند 
با حملات موشــکی و پهپادی بــه عمق خاک 
عربستان پاسخ دهد. اکنون چشم ها به ریاض، 
تعز و باب‌المندب دوخته شده است؛ سه نقطه‌ای 
که تحولات آنها می تواند، مسیر جنگ را تعیین 
کند. اگر جبهه های جدید همزمان فعال شوند، 
یمن ممکن است بار دیگر به مرکز یک رویارویی 

بزرگ منطقه‌ای تبدیل شود.

نبرد از تعز تا باب‌المندب
تعز در مرکز ایــن تحولات قرار دارد. حوثی ها 
در روزهای اخیر حــملات هماهنگی را در چند 
محور این استان انجام داده‌اند و هدف اصلی آنها، 

بر اســاس ارزیابی های منتشر شــده، قطع آخرین مسیر زمینی 
مهم میان شــهر تعز و عدن و در ادامه فشــار بر مواضع نیروهای 
دولت یمن بوده اســت. گزارش های جدید از درگیری های شدید 
در اطراف تعز و تلاش حوثی ها برای محاصره شهر حکایت دارد.

اما همزمان در جبهه‌ای دیگر ورق در حال برگشــتن اســت. 
نیروهــای دولت مورد حمایت عربســتان در جنوب‌غربی یمن با 
پشــتیبانی هوایی ریــاض، عملیات تازه‌ای را بــرای عقب راندن 
حوثی هــا آغاز کرده‌انــد. یکــی از اهداف اصلی ایــن عملیات 
بازپس گیری مناطق ســاحلی دریای سرخ و نزدیک شدن دوباره 
به باب‌المندب است؛ تنگه‌ای که کنترل آن برای امنیت کشتیرانی 
در دریای ســرخ اهمیــت حیاتی دارد. نیروهــای دولتی یمن در 
منطقه ذُُباب در نزدیکی باب‌المندب، پیشروی هایی داشته و یک 
بانــد هوایی را نیز به کنترل خــود درآورده‌اند هرچند حوثی ها این 

پیشروی ها را رد کرده‌اند.
به این  ترتیب، نقشــه جنــگ یمن اکنون تنها حول شــهرها 

و اســتان های داخلی نمی چرخد. تعز، ســاحل دریای ســرخ و 
باب‌المندب به یک زنجیره عملیاتی تبدیل شده‌اند؛ زنجیره‌ای که 
در صورت ادامه نبرد می تواند، مســیرهای دریایی و بازار انرژی را 

نیز تحت تأثیر قرار دهد.

آتش در تأسیسات نفتی عربستان 
در ســوی دیگر مرز، عربستان با تهدیدی مواجه است که 
مستقیماًً به قلب اقتصاد این کشور مربوط می شود. حوثی ها 
روز یک شــنبه اعلام کردند که تأسیسات شــرکت آرامکو در 
ریــاض و منطقه خریص در شــرق پایتخت را با موشــک و 
پهپاد هــدف حمله قرار داده‌اند. گزارش هــای اولیه از توقف 

دوباره جریان نفت در خط لوله شرق به غرب حکایت داشت. 
آســیب پذیری روزافزون زیرساخت های نفتی برای عربستان 
اهمیت راهبردی دارد به‌ویژه در شرایطی که مسیر صادرات از 

طریق تنگه هرمز با اختلال روبه‌روست.

پاکستان وارد صحنه می شود
در همین شرایط، نشانه های گسترش نقش کشورهای خارجی 
در جنگ یمن بیش از گذشته آشکار شده است. چهار هواپیمای 
باربری نظامی پاکستان در ماه ســپتامبر وارد عدن شدند و بنا بر 
گزارش های منتشر شــده، محموله آنها شامل سامانه‌های دفاع 
هوایی، توپخانه ســبک، پهپاد و تجهیزات مقابلــه با پهپاد بوده 
است. مقام های پاکســتانی و منابع منطقه‌ای همچنین از حضور 
مشاوران نظامی پاکستان در کنار نیروهای سعودی برای پشتیبانی 

از نیروهای دولت یمن خبر داده‌اند.
این تحولات هنوز به معنای ورود رســمی ارتش پاکســتان به 

عملیات زمینی در یمن نیســت. اسلام آباد از حمایت از عربستان 
ســخن گفته اما درباره مشارکت مســتقیم نیروهای پاکستانی در 
حملات، تصمیم رســمی اعلام نکرده اســت. در واقع آنچه فعلًاً 
دیده می شود، افزایش کمک های نظامی و دفاعی پاکستان است 

نه اعلام ورود رسمی این کشور به جنگ.
ترکیــه نیز در این معادله قرار گرفته اســت. ریاض و آنکارا 
در چارچوب توافق دفاعی مکه با پاکستان همکاری می کنند و 
گزارش ها از استفاده عربستان از تجهیزات و پهپادهای ساخت 
ترکیه در عملیات یمن حکایت دارد. با این‌ حال گزارش رویترز 
تأکید کرده که ترکیه و پاکســتان در شــرایط فعلی قرار نیست 
مســتقیماًً وارد نبرد شوند و بیشــتر در حال تأمین تجهیزات و 

مشاوره نظامی هستند.

نشست ریاض و یک معادله تازه
در چنین شرایطی، ریاض امروز میزبان نشست کمیته سیاسی 
و دفاعی راهبردی پیمان دفاعی مکه میان عربســتان، پاکستان و 
ترکیه اســت. این نشست در شــرایطی برگزار می شود که ریاض 
خود را برای عملیات گســترده تری علیه حوثی ها 
آمــاده می کنــد و مســئله حملات این گــروه به 
زیرساخت های عربســتان نیز در دستورکار قرار 
دارد. مقام های ارشد سیاسی و نظامی سه کشور 

در این نشست حضور دارند.
نقــش آمریکا نیز در این میان پیچیده اســت. 
واشــنگتن اطلاعات و حمایت های اطلاعاتی و 
هدف یابی در اختیار عملیات عربســتان قرار داده 
اما برخلاف برخی روایت ها تاکنون تصمیمی برای 
مشارکت مستقیم نیروهای آمریکایی در حملات 
هوایی عربستان علیه حوثی ها اعلام نشده است. 
گزارش های قبلی نیز نشان می‌داد که دونالد ترامپ 
درخواســت ریاض برای حمله مستقیم آمریکا به 

مواضع حوثی ها را رد کرده بود.
اکنون در یمن دو مســیر همزمان در حال شکل گیری است. 
حوثی ها تلاش می کنند، فشــار خود را از تعز تا سواحل دریای 
ســرخ و مرزهای عربستان گسترش دهند و ریاض می کوشد با 
اتکا به نیروهای دولت یمن، حمله‌ای چند جبهه‌ای برای عقب 
راندن آنها ترتیب دهد. در پشت این نبرد نیز شبکه‌ای از بازیگران 
خارجی، از آمریکا و ترکیه گرفته تا پاکســتان، در حال افزایش 

حضور خود هستند.
به همین دلیل مسئله دیگر فقط این نیست که چه کسی کنترل 
تعز یا باب‌المندب را در اختیار خواهد داشت. پرسش بزرگ تر این 
است که آیا جنگ یمن بار دیگر به یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار 
تبدیل خواهد شــد؛ جنگی که در آن یک حملــه در تعز می تواند 
پاســخ خود را در ریاض بگیرد و یک تحــول در باب‌المندب بر 
امنیت انرژی و کشــتیرانی در سراسر منطقه اثر بگذارد. در چنین 
شــرایطی، باب‌المندب و تنگه هرمز بیش از گذشــته به دو نقطه 

متصل در یک بحران واحد تبدیل شده‌اند.

گروه بین‌الملل: انتخابات ریاست جمهوری برزیل درحالی به دور دوم 
کشیده شد که فلاویو بولسونارو، نامزد راست گرا، توانست با فاصله‌ای 
اندک از لوئیز ایناســیو لولا داســیلوا، رئیس جمهور چپ گرا، پیش 
بیفتد؛ نتیجه‌ای که بار دیگر قدرت جریان راســت را به رخ کشــید و 
اکنون برزیلی ها را در آستانه انتخابی قرار داده است که پیامدهای آن 

می تواند، فراتر از مرزهای این کشور باشد.

پیروزی نیمه کاره بولسونارو
با شــمارش تمامی آرا، بولســونارو ‌۴۷ درصد و لولا ‌۴۵ درصد آرا را 
به‌دست آوردند؛ اما هیچ کدام نتوانستند از مرز ‌۵۰ درصد عبور کنند. به 
این  ترتیب، دو نامزد باید ۲۵ اکتبر بار دیگر مقابل یکدیگر قرار بگیرند. 
در خیابان های شهرهای بزرگ برزیل نتیجه انتخابات، دو چهره کاملًاً 
متفاوت داشت. برخی هوادران بولسونارو بوق زدند و آتش بازی به راه 
انداختند، درحالی  که چهره هواداران داســیلوا گریان و نگران بود. با 
این‌ حال لولا حاضر نشــد، نتیجه را نشانه پایان کار بداند. او در جمع 
هوادارانــش گفت: »دور دوم آزمون نهایی اســت« و تأکید کرد که از 

فردای انتخابات، کارزار تازه‌ای برای پیروزی آغاز خواهد شد.

سایه پدر بر سر پسر
فلاویو بولســونارو، سناتور ۴۵ ســاله، در این رقابت تنها با نام خود 

وارد میدان نشده است. او پسر ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین 
برزیل اســت که پس از شکســت در انتخابات گذشته و تلاش برای 
ماندن در قدرت اکنون در زندان به ســر می بــرد. فلاویو وعده داده در 
صورت پیــروزی برای عفو پدرش و هوادارانی کــه به دلیل حمله به 
ساختمان های دولتی در ژانویه ۲۰۲۳ به زندان محکوم شده‌اند، تلاش 
کند. او همچنین خواستار تغییرات گسترده در دستگاه قضایی شده و 
از استیضاح قضات دیوان عالی سخن گفته است. اما پرونده او بدون 
حاشیه هم نیست. ارتباطش با یک رسوایی فساد و تحقیقات درباره 
پول هایی که برای ساخت فیلمی درباره زندگی پدرش جمع آوری کرده، 

بخشی از تصویر انتخاباتی او را تحت تأثیر قرار داده است.

جنگ برای آرای سرگردان
دور دوم اکنون به نبرد بر سر میلیون ها رأی تبدیل شده است. حدود 
‌۸ درصد رأی‌دهندگان در دور نخست از نامزدهای دیگر حمایت 
کردند و نزدیک به ‌۲۰ درصد نیز اساســاًً پای صندوق ها نرفتند یا 
رأی خود را باطل کردند. به گــزارش نیویورک تایمز تحلیلگران 
معتقدند، بخش بزرگی از آرای نامزدهای دیگر که عمدتاًً به جناح 
راست نزدیک بودند، در دور دوم به سبد بولسونارو خواهد رفت. 
گیلرمه کاسارویس، استاد مطالعات برزیل در دانشگاه بین‌المللی 
فلوریدا، نتیجه انتخابات را »روشــن ترین نشانه تغییر عمیق در 

جامعه برزیل« دانست و گفت، بولسونارو با وجود ناکامی در دور 
نخســت احتمالًاً در دور دوم پیروز خواهد شد. در مقابل، لولا 
باید رأی‌دهندگان خاموش و مردد را به میدان بازگرداند؛ کســانی 

 که می توانند، سرنوشت انتخابات را تغییر دهند.

ترامپ در سایه انتخابات
این رقابت تنها درباره آینده برزیل نیست. سایه دونالد ترامپ نیز بر 
انتخابات سنگینی می کند. بولسونارو روابط نزدیک تری با آمریکا 
و تجارت با این کشــور را وعده داده اســت. او همچنین مواضعی 
ســختگیرانه در برابر باندهای مواد مخدر و آنچه جریان راســت 
»ایدئولوژی وُُک« می نامد، اتخاذ کرده است. پیروزی او می تواند 
یک متحد پرشــور ترامپ را در رأس بزرگ ترین اقتصاد آمریکای 
لاتیــن قرار دهد. در مقابل، لولا خــود را مدافع حاکمیت برزیل 
معرفی کرده و ترامپ را از دخالت در امور کشــورش برحذر داشته 

است. او بولسونارو را به نزدیکی بیش از حد با واشنگتن متهم کرده 
و گفته است: »برزیل حیاط خلوت هیچ کس نیست«.

انتخابی فراتر از دو نام
اکنون برزیلی ها باید میان دو مســیر متفاوت انتخاب کنند. لولا ۸۰ 
ساله برای چهارمین دوره ریاست جمهوری خود می جنگد و همچنان 
در میان زنان، کاتولیک ها و اقشار کم‌درآمد محبوب است. در مقابل، 
بولســونارو از حمایت قدرتمند مســیحیان و برزیلی هــای پردرآمد 
برخوردار است. مسئله امنیت نیز در مرکز رقابت قرار دارد. بولسونارو 
وعده داده که باندهای مواد مخدر را گروه های تروریستی اعلام و پنج 
زندان فوق ‌امنیتی مشابه مدل السالوادور ایجاد کند. لولا اما بر هدف 
قرار دادن منابع مالی و تســلیحاتی این گروه ها تأکید دارد. در نهایت 
نتیجه انتخابات روز یک شــنبه نشان داد که راســت گرایان در برزیل 

همچنان دست بالا را دارند. 

نسلی انتخابات 
رقابت داسیلوا و بولسونارو به دور دوم کشید شد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشــته در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خارج کردن بمب‌افکن های 
راهبردی ارتش این کشــور از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس که 
پیش تر یک حادثه امنیتــی برای آن رخ داده بود، گفت: »وزارت 
جنگ دائماًً در حال جابه جایی دارایی های )نظامی( به جاهایی 
است که به آن نیاز است. چرخش های منظم نیز اتفاق می‌افتد«. 
او با اشــاره به حادثه امنیتی پیرامون پایــگاه هوایی فیرفورد در 
انگلیس که پلیس منطقه گلاسترشــر، پنج مرد را به ظن دســت 
داشــتن در جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشــت کرده و گفته 
بــود درباره ابعاد ایــن حادثه تحقیق می شــود، گفت: »ما آنچه 
هفته گذشــته اتفاق افتاد را مســتند کرده‌ایم. من آن را )خروج 
بمب‌افکن ها( مســتقیماًً به این اقدام مرتبط نمی‌کنم. تنها دلیلی 
که شــما روی تعداد هواپیماهای پایگاه هوایــی تمرکز کرده‌اید، 
تهدیدی است که هفته گذشــته رخ داد. اما دیدن چرخش‌ها و 
جابه جایی تجهیزات به نقاط مختلف جهان بر اساس تمرین های 
)نظامی( غیرعادی نیســت«. وزیر امور خارجه آمریکا افزود: 
»اســتقرار دوباره و تعویض انجام می شــود؛ یعنی افراد جدید 
می آیند، هواپیماهای جدید می آیند و هواپیماهای قدیمی خارج 
می شــوند. بنابراین تجهیزات دائما در حال تغییر هستند. شما 
فقــط الان واقعا روی این موضوع تمرکــز کرده‌اید چون ما یک 
پایگاه خط مقدم هســتیم«. روبیو همچنین گفت که آمریکا به 
امنیت تمامی پایگاه های خود اطمینان دارد. اظهارات روبیو در 
پی این مطرح می شــود که روزنامه وال اســتریت ژورنال بامداد 
شب گذشته، گزارش داد که ۱۰ فروند از ۱۲ بمب‌افکن راهبردی 
۱B-B لنســر نیروی هوایی آمریکا که از ماه مارس امســال در 

پایگاه هوایی فیرفورد در گلاسترشر انگلیس مستقر شده بودند، 
روز یک شنبه، این پایگاه را به مقصد خاک آمریکا ترک کردند. 
به نوشته وبگاه خبری ورلد اســرائیل نیوز و براساس گزارش ها 
و ویدئوهای منتشــر شده از سوی منابع اطلاعاتی مستقل، این 
بمب‌افکن ها در قالب چند گروه پروازی از فیرفورد خارج شده‌اند 
و انتظار مــی‌رود دو فروند باقی مانده نیز این پایگاه را ترک کنند 
به این معنا که به‌زودی بمب‌افکن راهبردی آمریکایی دیگری در 

پایگاه فیرفورد حضور نخواهد داشت.

 ماجرای خروج 
بمب افکن های آمریکایی

روبیو پاسخ داد

آمریکاخاورمیانه

پیشروی حوثی هاپیشروی حوثی ها
ریاض برای نبرد بزرگ آماده می شود

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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»جهانی برای فتح: خودزندگی نامۀ تونی کلیف، از اورشلیم تا انترناسیونالیسم« با برگردان 
نیکزاد زنگنه در ۲۹۲ صفحه توسط نشر مردم نگار منتشر شده است. عنوان این کتاب که در 
ســال ۲۰۰۰ با پیش گفتاری از پل فوت منتشر شد، در زبان انگلیسی »زندگی یک انقلابی/ 
A world to win: life of a revolutionary« است و الکس کالینیکوس، متفکر مارکسیست 

و از همکاران تونی کلیف، بر ترجمۀ فارسی این کتاب مقدمه‌ای اختصاصی نوشته است.
تونــی کلیف/ Tony Cliff، زادۀ ۱۹۱۷ و درگذشــتۀ ۲۰۰۰، کنش گر انقلابی و نویســندۀ 
 Ygael( مارکسیســت با گرایش تروتسکیســت بود. او با نام اصلی یگائل گلوک‌اشــتاین
Gluckstein(، در خانوادۀ یهودی صهیونیست در اورشلیم به دنیا آمد، اما به یکی از فعالان 

ضدصهیونیست بدل شد و نام خود را نیز تغییر داد. همچنان که به‌رغم عقاید مارکسیست-
لنینیستی منتقد پرشور استالینیسم بود؛ چه در زمان عضویت در »حزب کمونیست انقلابی 
بریتانیــا« )Revolutionary Communist Party( و فعالیت به عنــوان یکی از بنیان گذاران 
گروه/ نشــریۀ »سوسیالیســت ریویو« )Socialist Review( و چه به عنوان عضو »حزب 

.)SWP( »کارگران سوسیالیست
کلیف که در قلمروی فلسطین یا انگلستان هرگز شهروندی اسرائیل یا بریتانیا را نپذیرفت 
و حتی مدتی در فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا زندانی و از بریتانیا به ایرلند تبعید شد، تا 

پایان عمر بدون تابعیت ماند و در سال ۲۰۰۰ بر اثر بیماری قلبی درگذشت.
تونی کلیف انگیزه‌اش از نگارش خودزندگی نامه را چنین برشمرده است: »زندگی نامه های 
سیاســی وقتی به موفقیت دست می یابند که بتوانند تداوم و تغییر بین آغاز و پایان داستان را 
نشان دهند. به‌رغم ناهمگونی شدید بین شورش کلیف چهارده ساله در برابر غیبت بچه های 
عرب ]فلسطینی[ در کلاس درس و نگرش من به ستم ملی و اجتماعی در دهۀ ۱۹۹۰، یک 
تداوم دیده می شــود. تغییر تنها با مرگ متوقف می شــود. البته گروهی فردگرا ممکن است 
درحالی  که از نظر عینی هنوز موجود است، به لحاظ فکری از بین برود. این سرنوشت تمام 
فرقه های جزمی است که افتخارشان همان چیزی است که آن ها را از دیگران متمایز می کند. 
در مقابل همان طور که مارکس گفت، یک کمونیســت بر آن چه بیــن او و جنبش توده‌ای 
مشترک است، تأکید می کند. سمت دیگر سکۀ فرقه گرایی، فرصت طلبی است؛ یعنی همگام 
شــدن با سطح کنونی جنبش بدون این که برای پیشرفت آن قدمی برداریم. دشواری واقعی 
نوشتن زندگی نامۀ سیاسی این است که بدانیم کجا باید متوقف شد. وقتی زندگی نامۀ لنین و 
تروتسکی را می نوشتم، مشخص بود که نقطۀ توقف کجاست؛ مرگ آن ها. اگرچه لنین هرگز 
رویای نوشــتن زندگی نامه‌ را در سر نمی پروراند، اما مجموعۀ آثارش خلاصه‌ای از اقدامات 
و اندیشه های سراســر زندگی سیاسی او را پوشش داده اســت. اما زندگی نامۀ خودنوشت 
نمی تواند با مرگ نویسنده پایان یابد. با این حال، اگر زندگی نامه را بخشی از پلمیک شخص 
برای دفاع در برابر افتراها تلقی کنیم، نقطه‌ای طبیعی برای به پایان بردن زندگی نامه‌ به وجود 
می آید. تروتسکی به‌دلیل کارزار گستردۀ افترازنی های استالینیست ها مجبور شد زندگی نامۀ 
خود یعنی »زندگی من« را بنویســد. با این حال، انگیزۀ من از نوشتن این زندگی نامه چنین 
ملاحظاتی نبود. این متن تلاش می کند تا تداوم و تغییرات 6 دهه فعالیت در شــرایط بسیار 

گوناگون در کشورهای مختلف را به تصویر بکشد«.
او در ادامه مواضع و کنش های حزبی و ســندیکایی خود را به اختصار شــرح می‌دهد: 
»وقتی تروتسکیســت شــدم، تروتسکیســم گروه حاشــیه‌ای کوچکی بــود، درحالی که 
استالینیســم قادر مطلق به نظر می‌رسید. امروز فضا برای ما کاملًاً باز است و استالینیسم، 
اگر نمرده باشــد، در مرحلۀ فروپاشی است. اگر این كتاب را در ۱۹۷۴ به پایان می‌رساندم، 
یعنی زمانی كه منحنی مبارزه  به شــدت صعودی بود، همه‌چیز در نقطۀ اوج روشــنی به سر 
می برد: کشتی ســازی آپرکلاید و اِِشغال دویســت كارخانه، آزاد شدن پنج زندانی پنتونویل 
با اعتصاب ملی اســکله ها، فلیت‌استریت و مهندسان، اعتصاب ملی معدنچیان، شکستن 
سیاستگذاری‌ درآمدی و ســرنگونی دولت توری و اگر آن را در ۱۹۸۵، یعنی بی‌درنگ پس 

از شکست فاجعه بار کارگران معدن تمام می کردم، باز هم تصویر واضحی ارائه می شد«.
این کتاب از مجموعۀ بیوگرافی های »چهره نگاری انقلاب« در نشــر مردم نگار است که 

پیش تر عناوین زیر از آن منتشر شده بود: 
 »روح سرخ دانشگاه: زندگی نامۀ رودی دوچکه، رهبر جنبش دانشجویی آلمان« اثر 

اولریش شوسی و ترجمۀ مرجانه فشاهی؛ 
  »تابســتان کوتاه آنارشــی )رمــان(: زندگی و مــرگ بوئناونتــورا دوروتی، مبارز 
آنارشیست جنگ داخلی اسپانیا« اثر هانس ماگنوس انتسنزبرگر و ترجمۀ سیدمحمد حا جی 

سیدجوادی؛
  »روحــت را در آســمان پرواز بــده: تاریخِِ 
شخصیِِ مقاومت« اثر یانیس واروفاکیس با ترجمۀ 

رسول قنبری، سعید یعقوبی فرد و فرشاد اسدپور.

زندگی یک انقلابیزندگی یک انقلابی
جهانی برای فتح خودزندگی نامۀ تونی کلیف، یهودی 
ضدصهیونیست و مارکسیست ضداستالینیست است

پنجاه‌وهشتمین نشست از مجموعه نشست های »صد کتاب 
ماندگار قرن«، یک شــنبه ۱۲ مهر با محوریــت کتاب »طلا در 
مس« نوشتۀ رضا براهنی، از ســاعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار فرهنگ 
مرکز همایش های بین‌المللی ســازمان اســناد و کتاب‌خانۀ ملی 
ایران برگزار شــد. در این نشست حافظ موسوی، شاعر و عضو 
کانون نویســندگان ایران و کامیار عابــدی، پژوهش گر و منتقد 
ادبی دربارۀ جایگاه این اثر در تاریخ نقد ادبی معاصر ایران سخن 

گفتند. 

 جایگاه براهنی در حوزه نقد ادبی
به گزارش ایبنا، حافظ موسوی در ابتدای این نشست گفت: 
»برای من باعث خوشحالی است که کتاب دکتر براهنی به عنوان 
یکی از کتاب های تأثیرگذار قرن اخیر انتخاب شده، به خصوص 
در شــرایطی که تا همین چند ماه پیش، کتاب های دکتر براهنی 
اجازۀ انتشار نداشــتند. خوشبختانه ناشر توانســت کتاب را از 
ممیزی عبور دهد و منتشــر کند. من هم، با توجه به پیشــینه‌ای 
که با این کتاب و با شخص دکتر براهنی داشتم، فرصت را مغتنم 
شمردم تا ادای دینی به این کتاب و به شخص دکتر براهنی داشته 
باشم؛ کسی که من و نسل من از او بسیار آموختیم. خود من هم 

افتخار شاگردی ایشان را برای دوره‌ای کوتاه داشتم«.
موســوی در ادامه دربارۀ جایگاه کتــاب »طلا در مس« در 
حوزۀ نقد شــعر گفت: »اگر بخواهیم در حوزۀ نقد شعر به‌دنبال 
اثــری بگردیم که از نظر کیفیت و کمیت با کتاب »طلا در مس« 
دکتر براهنی برابری کند، اثر دیگری را به سختی می توان پیدا کرد. 
این کتاب در طول حدود ۳۰ تا ۳۵ ســال نوشــته شده و طبیعتاًً 
افت‌وخیزهایی هم دارد؛ خود دکتر براهنی نیز به این مسئله اشاره 
کرده است. نیما کسی بود که تفکر ادبی ما، نگاه و بینش شاعران 
و منتقدان ما را نســبت به شعر فارسی دگرگون کرد. با این حال، 
همان طور که خــود دکتر براهنی هم اشــاره می کند، نیما منتقد 

شعر به معنایی که امروز از نقد شــعر انتظار داریم، نبود. چیزی 
که دکتر براهنی را متمایز می کند، پرداختن مســتمر به شــعر در 
حیات روزمره و در جریان جاری شــعر است؛ یعنی پرداختن به 
شعر شــاعران زنده و حاضر و بررسی آن چه در زمانۀ خودش در 
شعر اتفاق می‌افتاد. از این نظر، به گمان من دکتر براهنی اهمیت 
ویژه‌ای پیدا می‌کند. اگر دهه های ۴۰ و ۵۰ و حتی اواخر دهۀ ۳۰ 
را در نظر بگیریم، تقریباًً هیچ شــاعر مهمی را نمی توان پیدا کرد 
که از نگاه دکتر براهنی در امان مانده باشــد. البته در همان دوره، 
کسان دیگری هم بودند که به شــعر می پرداختند. شاید پیش از 
همه بتوان از مهــدی اخوان‌ثالث نام برد. اخوان با مقاله هایی که 
نوشت -و اتفاقاًً در کتاب »بدایع و بدعت های نیما یوشیج« نیز 
گردآوری شده‌اند- در فهم آنچه نیما به زبانی متفاوت بیان کرده 
بود، بسیار راهگشا بود. اخوان در واقع از دیدگاه سنت کلاسیک 
به توضیح مدرنیســم نیما پرداخت. با این حال، اخوان، با این که 
دربارۀ بعضی از شــاعران هم‌روزگار خودش مطالب و نقدهایی 
نوشته، نقد شعر مسئلۀ اصلی کار او نبود. اگر بخواهیم در آن دوره 
نام های دیگری را هم در نظر بگیریم، مثلًاً هوشنگ ایرانی، یدالله 
رؤیایی، ســهراب سپهری و دیگران، هر کدام ممکن است حتی 
در حد یک کتاب دربارۀ شــاعران و شعر مطالبی نوشته باشند؛ 
اما هیچ کدام وزن و جایگاه بســیار قابل توجهی از کارنامۀ ادبی 
خود را به نقد شعر اختصاص ندادند. در کنار دکتر براهنی می توان 
از محمد حقوقی، عبدالعلی دســتغیب، عنایت سمیعی، مشیت 

علایی و آقای کامیار عابدی که اینجا تشریف دارند، نام برد. 
مســئله‌ای که دربارۀ دکتر براهنی اهمیت پیدا می کند، 
اســتمرار و گستردگی کاری است که او در حوزۀ نقد شعر 

انجام داده است«. 
به گفتۀ حافظ موســوی یکی از ویژگی های مهم رضا براهنی 
این بود که تحرک ایجاد می کرد: »هر نقدی که می نوشت واکنش 
و گفت‌وگو برمی‌انگیخت. به این ترتیب، فضای شــعر فارسی را 

به حرکت درمی آورد و این التهــاب و تحرک، به نظر من، اتفاق 
خوبی بود. من در دوره‌ای با آقای براهنی در ارتباط بودم و مدتی 
خدمت ایشان می‌رسیدم. دیدگاه من، به خصوص بعد از دهۀ ۷۰، 
با دیدگاه دکتر براهنی تفاوت های جدی داشت؛ اما هر جلسه، هر 
گفت‌وگو و هر دیداری که با ایشان داشتم، آن قدر پرسش در ذهن 
من ایجاد می کرد که ذهنم را به فعالیت وامی‌داشت. ایشان دریایی 
از اطلاعــات، خوانده ها، دانش و حافظــه بود و من برای این که 
بتوانم پاســخ ذهنی خودم را در برابر پرسش هایی که دکتر براهنی 

ایجاد می کرد پیدا کنم، ناچار می شدم ذهنم را به کار بیندازم«.

 تفاوت نقد ادبی سنتی و نقد ادبی مدرن
در ادامۀ این نشســت، کامیار عابــدی، پژوهش گر و منتقد 
ادبی دربارۀ تفاوت های نقد ادبی ســنتی و نقد ادبی مدرن گفت: 
»نقد ادبی سنتی در زبان فارسی، تا حد زیادی متأثر از نقد ادبی 
در زبان عربی بود؛ نقدی که بخش مهمی از شــکل گیری آن نیز 
به دست ایرانیان انجام شــده بود. چارچوب های اصلی این نقد 
معمولًاً بر مباحث معانی و بیان اســتوار بود. این مباحث گاهی 
در قالب رساله هایی مســتقل در ادبیات کلاسیک جلوه می کرد 

 بررسی جایگاه رضا براهنی و کتاب طلا در مس در نقد ادبی 

معیارساز شعر معاصر 
ویترین

میکرودراما یا دوان جو، این‌روزها از ویدئوهای سرگرمی چند دقیقه‌ای در چین، در حال تبدیل 
شدن به صنعتی چند میلیارد دلاری است و جالب است که خیلی‌زود به ایران هم رسیده است. 
مخاطبان آثار نمایشی طی سال ها عادت کرده بودند که فیلم ها و سریال های مورد علاقه شان را 
در زمان های چند ده دقیقه‌ای تماشا کنند و از زمان ظهور تلفن های هوشمند نیز ویدئوهای کوتاه 
شــبکه های اجتماعی که برای سرگرمی ساخته می‌شدند، اغلب به شکل افقی تصویربرداری و 
تولید می شدند، اما حالا تلفن های همراه دارند ذائقه و عادات تماشاگران آثار نمایشی را با ورود 
یک فرمت تصویری تازه تغییر می‌دهند. تغییری که باید دید چقدر در برابر عادت قدیمی تماشای 
فیلم ها و سریال های گذشته برای مخاطب چالش برانگیز خواهند شد. این‌روزها در کشور چین 
میلیون ها نفر هر روز سریال هایی را تماشا می کنند که هر قسمت آنها گاهی فقط دو دقیقه زمان 
دارد و با این حال شــاید ده ها قسمت داشته باشــد. نام این مدل تازه، دوان جو یا »میکرودراما« 
است. مدلی که دیگر یک اتفاق حاشیه‌ای و زودگذر در شبکه های اجتماعی به حساب نمی آید.

میکرودراما و سریال 
میکرودراما بیش از آنکه نســخه کوتاه شــده یک ســریال تلویزیونی باشد، محصول تغییر 
عادت های مخاطب است. داستان در این مدل خیلی‌زود شروع می شود، اتفاق اصلی خیلی‌زود 
رخ می‌دهد و هر قسمت باید دلیلی برای تماشای قسمت بعدی داشته باشد. در این مدل، دیگر 
خبری از مقدمه های طولانی، معرفی با حوصله شخصیت ها و گسترش تدریجی داستان نیست. 
عشق، انتقام، خیانت، پول، اختلاف طبقاتی، هویت پنهان و رازهای خانوادگی و مسائلی از این 
دســت، خیلی‌زود وارد داستان می شوند و در پایان هر قسمت هم معمولًاً اتفاقی رخ می‌دهد که 
بتواند مخاطب را برای چند دقیقه دیگر پای تلفن همراهش نگه دارد. در چین این مدل به شکل 
یک صنعت مستقل رشد کرد و ریشه های آن‌ داستان‌های دنباله‌دار اینترنتی هستند. با این ‌وجود 
شکل امروزی میکرودراما از حدود سال 2018 و با رشد پلتفرم هایی چون دویین و کوایشو شکل 
گرفت. در سال 2020 نیز نهاد تنظیم گر رسانه های صوتی تصویری چین، میکرودراما را به‌عنوان 

یک گونه مستقل در تولیدات آنلاین به رسمیت شناخت. 
تفــاوت اصلــی این صنعت با ســریال هایی که تا قبل از آن می شــناختیم در این اســت که 
میکرودراما برای تلویزیون و تماشای یک نمایش طولانی ساخته نشده است. این مدل در اصل 
برای تلفن همراه ساخته شده و به همین دلیل هم قاب عمومی 9:16 برای آن در نظر گرفته شده 
است. درواقع میکرودراما برای مخاطبی ساخته شده که گوشی دارد اما وقت زیادی ندارد. رشد 
میکرودراما در چین آنقدر ســریع بود که از یک ســرگرمی ارزان قیمت تبدیل به یک بازار بزرگ 

اقتصادی شد، به طوری که در سال 2024 ارزش بازار میکرودراما در چین از 50میلیارد یوان عبور 
کرد، که این رقم از فروش سینمای این کشور در همان سال بیشتر بود. نکته قابل توجه این است 
که میکرودراما به ســرعت رشد کرده و بعید اســت که یک اتفاق فصلی و زودگذر باشد، چراکه 

هم‌اکنون نویسنده، بازیگر،‌ تهیه کننده و پلتفرم اختصاصی برای آن شکل گرفته است.

اقتصاد میکرودراما
از نظر اقتصادی نیز در حال حاضر این مدل با سینما و تلویزیون متفاوت است. در بسیاری 
از پلتفرم های بین‌المللی قســمت های ابتدایی رایگان برای مخاطب پخش می شــود، اما برای 

درباره میکرودراما که از چین آغاز شد و به ایران رسید

انقلاب عمودی
گزارش: شبکه نمایش خانگی

جهانی برای فتح
 خودزندگی نامۀ تونی کلیف
از اورشلیم تا انترناسیونالیسم
ترجمۀ نیکزاد زنگنه
نشر مردم نگار
۲۹۲ صفحه
۸۸۰۰۰۰ تومان
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و گاهی نیز در خود آثار شــعری انعکاس می یافت. بخشــی از 
این میراث را هم در قالــب تذکره های ادبی می‌خوانیم. وقتی به 
دورۀ معاصر می‌رسیم، شــاید بتوان گفت بدیع‌الزمان فروزانفر با 
کتاب »سخن و سخنوران« در فاصلۀ سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲، 
حاصل جمعی از این نوع نقد ادبی ســنتی را ارائه کرد؛ نقدی که 
بر معانی و بیان مبتنی بود و در کنار آن، به عروض و قافیه و البته 
چارچوب تذکره نویسی نیز توجه داشــت. بعد از آن، یا هم‌زمان 
با آن، پژوهش گران و نویســندگان ما متوجه شدند که نقد ادبی 
سنتی برای شــناخت ادبیات کفایت نمی کند؛ هم برای شناخت 
ادبیات کلاسیک و هم برای شناخت ادبیات معاصری که در حال 
شکل گیری بود، به روش ها و رویکردهای تازه‌ای نیاز داشتیم. در 
این دوره دو چهرۀ مهم داریم: یکی نیما یوشیج و دیگری صادق 
هدایت. نیما در حوزۀ نقد ادبی تلاش کرد نظریه هایی پیدا کند که 
بتوانند هم ادبیات کلاسیک و هم ادبیات معاصر را توضیح دهند 
و توجیه کنند و در عین حال، روند نوگرایی ادبی را نیز تبیین کنند. 
صادق هدایت نیز با نگارش کتابی دربارۀ خیام و مطالب دیگری 
دربارۀ شاعران و نویســندگان مختلف، از منظر خودش به روند 
شــکل گیری نقد ادبی کمک کرد. این جریان ادامه پیدا کرد و در 
دهه های ۲۰ و ۳۰ شمسی، افراد مختلفی در مجلات و روزنامه ها 
نقد می نوشــتند. برخی از این مجلات، نشریاتی شبه‌دانشگاهی 
با ســطح ذوق ادبی بالا بودند و در کنــار آن ها، مجلات ادبی و 
روزنامه هــای دیگر نیز نقدهــای موردی بر دفترهای شــعر یا 
شعرهای خاص منتشر می‌کردند. در اواخر دهۀ ۳۰ و به خصوص 
در دهــۀ ۴۰، گروهی از جوانان وارد میدان شــدند. پیش از آن، 
شــاعرانی مانند یدالله رؤیایی، سهراب سپهری و...، در درجۀ 
اول شــاعر بودنــد و نقدهای موردی می نوشــتند یــا از طریق 

گفت‌وگوهای ادبی، آرای خود را بیان می کردند. همراه با رشــد 
ادبیات مدرن در آن دوره، گروهی از جوانان شروع به نقدنویسی 
کردند. بســیاری از آن ها خودشان نیز تجربۀ شعری داشتند، اما 
در دهۀ ۴۰ بیشتر به عنوان منتقد، محقق یا ادیب شعرنو شناخته 
شــدند. از میان این افراد می توان به عبدالعلی دستغیب، زنده یاد 
رضا براهنی، محمد حقوقی و در نســل جوان تر، از نیمه‌‌دوم دهۀ 
۴۰، اســماعیل نوری‌علاء اشاره کرد. نقش این افراد این بود که 
اصول و ویژگی هایی را که از شــعر شاعران نوگرای دهه های ۲۰ 
و ۳۰ تا زمان خودشان استخراج می کردند، منظم کنند و آن ها را 
در قالب تحلیل، تحقیق یا نظریه هایی مرتبط با شــعر ارائه دهند 

و طبقه بندی کنند«.

 طلا در مس شناسنامه براهنی است
کامیار عابدی در ادامه از »طلا در مس« به عنوان شناسنامۀ 
رضا براهنی یاد کرد و گفت: »طلا در مس نخســتین بار در سال 
۱۳۴۴، در ۲۲۴ صفحه منتشر شد. البته بخش نظری کتاب نسبت 
به بخش نقد عملی آن بسیار گسترده تر است و نقدهای آن دربارۀ 
شاعران، حجم کمتری دارد. در سال ۱۳۴۷، کتاب با تغییرات و 
افزوده هایی در ۶۶۵ صفحه منتشر شد. از سال ۱۳۴۷ به بعد، این 
کتاب تا دهۀ ۶۰ هم‌چنان دست به‌دســت می شد و خوانده می شد 
و تأثیرگذار بود. یکی از آثاری که در واقع شناسنامۀ رضا براهنی 
به شمار می آمد، همین کتاب با همین شکل و شمایل بود. بعدها 
»طلا در مس« در سه جلد، در سال ۱۳۷۱ و در مجموع در ۲۱۰۹ 
صفحه منتشــر شــد«. عابدی در ادامه دربارۀ ویژگی‌های مهم 
»طلا در مس« گفت: »یکی از ویژگی های مهم کتاب، مباحث 
نظری آن است. در آن دوره، مباحث نظری نقد ادبی غربی هنوز 
به شکل گسترده در ایران معرفی نشده بود و بیشتر با ادبیات مدرن 

و معاصر ارتباط داشــت. براهنی در »طلا در مس« کوشید این 
نظریه ها را، گاهی به صورت اجمالی و گاهی با تفصیل، توضیح 
دهــد و معرفی کند. یکی از مبانی نظری او، جریان فکری گروه 
بلومزبری در انگلستان بود و بخشی از جریان نقد نو در انگلستان 
و آمریکا. او از آثار شاعران و منتقدانی استفاده می کرد که در کنار 
نقد ادبی، از مسائل انسانی و اجتماعی نیز غافل نبودند. در حوزۀ 
تاریخ ادبی نیز از این منابع بهره می گرفت. جالب این اســت که 
اندیشۀ مارکسیستی در »طلا در مس« به آن اندازه که ما براهنی 
را در آن دوره به عنوان شاعر و منتقد چپ گرا می شناسیم، حضور 
ندارد. گاهی اشاره هایی به مسئلۀ طبقات اجتماعی، تأثیر اقتصاد 
و مسائل مشابه دیده می شود، اما این اشارات گستردگی زیادی 
ندارند. اگر بخواهم به طور خلاصه عرض کنم، در »طلا در مس« 
و در دورۀ براهنــی در دهۀ ۴۰، تلاش اصلی او رســیدن به نوعی 
ادبیات مدرن اجتماعی اســت؛ ادبیاتی که از مسیر فردیت عبور 
کرده باشد و به شعارهای عینی و مستقیم تبدیل نشود. این نگاه 
باعث می شود که براهنی از ادبیات سنتی فاصله بگیرد. از ادبیات 
نوســنتی نیز پرهیز می کند و حتی به آن حمله می کند. از ســوی 
دیگر، با ادبیات غیرمتعهد معاصر و کسانی مانند یدالله رؤیایی 
نیز فاصله دارد. البته با این گروه بده بســتان های فکری دارد، اما 
در تحلیل نهایــی از آن ها اظهار دوری می کنــد. در برابر ادیبان 
سنت گرا و نوسنت گرا نیز موضعی بسیار تند دارد. به نظر می‌رسد 
براهنی در این دوره، به شــاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و نادر 
نادرپور، علاقۀ بیشتری دارد و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، 
نوعی معیارسازی برای شعر معاصر ایران و شعر مدرن ایران انجام 
می‌دهد. او شــاعران دیگر را با معیارهایی که از این چند شاعر 
به‌دست آورده، می سنجد. این نوع معیارسازی طبیعتاًً ویژگی های 

مثبت و منفی دارد«.

تماشــای ادامه آن باید هزینه بدهند. این موضوع در ســاختار تولیدات تأثیر گذاشته و مخاطب 
بعد از تماشای قسمت های رایگان، باید عطش دیدن قسمت های پولی را داشته باشد. این مدل 
حتی روی ساختار کلاسیک فیلم نامه نویسی نیز تأثیرگذاشته است، به طوری که پایان هر قسمت 
نباید واقعاًً پایان باشــد. باید یک راز یا یک اتفاق که مخاطب را برای تماشای قسمت بعد تشنه 
نگه دارد، آنجا باشــد. شــاید از این نظر میکرودراما را بتوان با بازی های موبایلی مقایسه کرد تا 

سریال های تلویزیونی.
نکته قابل توجه دیگر این اســت که این اتفاق خیلی‌زود از چین فراتر رفت، به آمریکا و اروپا 
رسید و حالا سرو کله‌اش در تولیدات آثار نمایشی ایرانی هم پیدا شده است. در آمریکا پلتفرم هایی 
مانند ریل شــورت و دراماباکس با همین فرمول رشد کردند و سریال هایی تولید کردند که از نظر 
داستانی اغلب به ملودرام های کلاســیک نزدیک هستند. در آمریکا نیز بازار میکرودراما دیگر 
بازار کوچکی نیســت. گزارش‌های ســال ۲۰۲۵ از درآمدهای صدها میلیون دلاری پلتفرم هایی 
مانند ریل شورت و دراماباکس خبر می‌دهند و برآوردهایی نیز ارزش بازار میکرودرامای آمریکا 

را در همان سال حدود ‌۱.۳میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
هزینه تولید نیز یکی از دلایل اصلی توجه به این مدل اســت. یک سریال عمودی را می توان 
در مدت بســیار کوتاه تری نسبت به تولیدات تلویزیونی معمولی ساخت. گزارش واشنگتن پست 

از بودجه حدود ۱۰۰ تا ‌۲۵۰ هزار دلار برای برخی تولیدات عمودی در آمریکا خبر داده است. 

اما ماجرای جالب تر تغییری اســت که میکرودراما در ســاختار هنری آثــار پدید می آورد. 
میزانســن های قاب های عمودی به مراتب متفاوت تر هستند و این زبان تازه‌ای را برای این مدل 

می سازد و نزدیک بودن بازیگران به دوربین، اهمیت چهره آنها را بیشتر می کند.

قاب عمودی در ایران
در ایران اما میکرودراما از مســیر شــبکه های اجتماعی وارد شد. تولیدات ابتدایی که شاید 
توســط آماتورها تولید شد اغلب کیفیت و استاندارد لازم را نداشتند، اما همین تولیدات داخلی 
توانســتند مخاطبان را تا حدودی با این مدل آشنا کنند. حالا این مدل از شبکه های اجتماعی 
عبور کرده و تبدیل به یک مدل تولید آثار نمایشــی در پلتفرم های مطرح، شــده اســت. فیلیمو 
در این ارتباط جشــنواره‌ای به اســم »ریلیمو« برگزار کرد که تمرکزش بر ریل‌های اینستاگرامی 
یا میکرودراما بود. ویســتامدیا نیز چندی قبل اعلام کرد که از مرز 10هزار دقیقه تولید ســریال 

عمودی عبور کرده که نشان از سرمایه گذاری ویژه و جدی روی این مدل دارد. 

خطر میکرودراما
یکــی از خطراتی که تولیــدات میکرودراما را در ایران با چالش مواجه می کند، این اســت 
که این مدل به دلیل شــرایط تولید نسبتاًً آسان تر و از طرفی وجود مخاطبان گسترده، می تواند 
به کارخانه تولید ســریال های ضعیف و داستان های تکراری تبدیل شــود. اگر تمام تولیدات 
این حوزه به چند فرمول مشــخص محدود شــود، خیلی‌زود با بازاری روبه‌رو خواهیم شد که 
مخاطب می‌داند قســمت بعد چه چیزی قرار اســت ببیند. اتفاقی کــه در چین و آمریکا نیز 
منتقدان این مدل، نســبت به آن هشــدار داده‌اند. در این میان هوش مصنوعی می تواند نقش 
کلیــدی در آینده میکرودراما ایفا کند. میکرودراما با هدف پائیــن آوردن هزینه و کوتاه کردن 
زمان تولید رشد کرد و هوش مصنوعی نیز می تواند در همین نقطه حضور پیدا کند. این موضوع 
نه تنها می‌تواند تعداد نیروی انســانی در تولیدات را کاهش دهد، بلکه می تواند سرعت و حجم 
تولیدات را به طرز قابل توجهی بالا ببرد. این اتفاقی است که با سرعت بالا در چین و آمریکا 

در حال افزایش است.

سینما چه می شود؟
از نظر برخی کارشناســان، رقیب دانســتن میکرودراما با سینما یک اشتباه است. این دو از 
اســاس برای دو نوع تماشاگر متفاوت ساخته شده‌اند. سینما هنوز تجربه‌ای جمعی و متکی به 
زیبایی شناســی بصری خاص خودش است و میکرودراما تنها در تلفن همراه است که معنا پیدا 
می کند. اما آنچه میکرودراما را در برابر ســینما و تلویزیون قرار می‌دهد، این اســت که می تواند 
ذائقه مخاطب را تغییر دهد چراکه همیشه روی تلفن همراه قابل دسترس است، زمان خیلی کمی 
هم دارد و مناســب دنیای شلوغ انسان امروزی است. در ایران اما این بازار کاملًاً جوان است و 
نمی توان آینده‌اش را پیش بینی کرد. اما آنچه قابل ذکر است اینکه مخاطب ایرانی نیز امروز و در 
آینده در معرض بمبارانی از تصاویر و تبلیغاتی قرار دارد که همه براساس این مدل جدید ساخته 
شده‌اند. اکنون پلتفرم های نمایشی در ایران دست به تولید آثاری در این مدل زده‌اند و باید دید در 

آینده‌ای نزدیک چه بازتابی از واکنش و میزان علاقه مخاطبان خواهند گرفت.

اجرای کنســرت »ایرانم« علیرضا قربانی که قرار بود در شاندیز مشهد برگزار 
شــود، یک روز پس از آنکه اســتاندار خراســان رضوی از موافقت دستگاه های 
مســئول با برگزاری این برنامه خبر داده بود، لغو شــد. اتفاقی که بار دیگر پرونده 
قدیمی و اساسی درباره اعتبار مجوزهای صادره از سوی وزارت ارشاد را گشود.

جالب اینجاست که استاندار خراسان تأیید کرده بود که کنسرت علیرضا قربانی 
برگزار می شود، اما رسانه ها اعلام کردند این اتفاق نخواهد افتاد. تا زمان انتشار این 
گزارش هیچ دلیل مشــخصی درباره لغو اجرای »ایرانم« اعلام نشده است، آن هم 
در حالی که این کنسرت مجوزهای لازم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
را دریافت کرده بود. جالب تر اینکه غلامحســین مظفری، استاندار خراسان، از 
خبرنگاران ماجرای احتمال لغو کنسرت را شنید، اما گفت خودش چنین چیزی 
را نشنیده اســت. او همچنین تأکید کرده بود که مجوزهای دستگاه های موجود 
اخذ شده و به غیر از زمان برگزاری مشکل دیگری وجود نداشته است. پس واقعاًً 
مشکل کجاست که این کنســرت برگزار نشــد؟ این اولین بار نیست که علیرضا 
قربانی با چنین چالشــی مواجه می شود. او در ســال 1393 در گل بهار خراسان 
رضوی نیز با وجود دریافت مجوز از وزارت ارشاد، اداره ارشاد استان، اداره اماکن 
و شــورا تأمین نتوانست روی اســتیج برود. حالا بعد از یک دهه این اتفاق برای 
او تکرار شــده است.این اتفاق تازه‌ای نیســت، چرا که در سال های گذشته بارها 
اجراهایی که مراحل قانونی دریافــت مجوز را طی کرده بودند، به دلایل مختلف 
متوقف شــده‌اند. از جمله دلایل می توان به مســئله تفکیک جنســیتی و حضور 
نوازندگان زن تا نحوه برگزاری، شــرایط سالن، مسائل امنیتی و حتی موضوعات 
مربوط به ترافیک اشاره کرد. در سال 1403 کنسرت محسن ابراهیم‌زاده به خاطر 
عدم تفکیک جنســیتی و خاموش بودن چراغ ها در زمان کنســرت، لغو شد. یا 
پیش از برگزاری کنســرت علیرضا قربانی در اصفهان، ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر این استان خواستار اجرای برنامه بدون حضور نوازندگان زن شد. کنسرت 
گروه لیان نیز یکی از موارد جالب اســت که با وجود اخذ مجوز نتوانســت اجرا 
شود و واکنش سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد را به همراه داشت. او پیش از این 
اعلام کرده بود، بعد از صدور مجوز هیچ مجموعه‌ای حق لغو آن‌ را ندارد. واقعیت 
سخت، گویی اما چیزی فراتر از تصمیمات و تأکیدات وزارت ارشاد عمل می کند. 
اما لغو یک کنسرت فقط لغو یک شب برنامه‌ریزی هنرمندان و عوامل اجرا و از آن 
مهم تر وقت و سرمایه تماشاگران و علاقه مندان نیست، چرا که ماه ها برنامه‌ریزی 
و سرمایه گذاری در نهایت با یک ضرر اقتصادی همراه است. یکی از هشدارهای 

اساسی فعالان موسیقی طی سال های اخیر نیز همین موضوع مهم بوده است.

چرا لغو می شود؟
همیشــه دلایل یکسانی 
برای لغو کنســرت ها وجود 
ماننــد  گاهــی،  و  نــدارد 
کنســرت علیرضــا قربانی 
دلیل خاصی -دســت کم تا 
نمی شود.  اعلام  زمان-  این 
در   1403 اردیبهشــت  در 
رویداد »ایران اکسپو« چند 
کنســرت در ســالن میلاد 

نمایشگاه بین‌المللی و اسپیناس پالاس شد. هرچند لغو این کنسرت ها نه به خاطر 
مســائل قبلی که به‌دلایلی چون برگزاری یک رویداد همزمان و ترافیک پیرامون 
نمایشــگاه بین‌المللی بود. با این‌ حال، این سوال پیش می آید چرا چنین نوعی از 
برنامه‌ریزی باید انجام شــود و چرا این کنسرت ها هستند که در اولویت اول لغو 
شــدن قرار دارند.  برای فعالان حوزه موســیقی فقط خسارت های مالی نیست، 
بلکه این اتفاق می تواند باعث سلب اعتماد مخاطب نیز شود. تماشاگرانی که بلیت 
خریده و از سرمایه و وقت شان زده‌اند با چنین اتفاقاتی دلسرد شده و شاید وجهه 

آن هنرمند یا گروه پیش او خدشه‌دار شود.

سند بدون ضمانت
در اســفند سال 1402 سند ملی موسیقی تصویب شــد. سندی که قرار بود 
بخشــی از اختلافات و تصمیم گیری های سلیقه‌ای در حوزه موسیقی را سامان 
دهد. پس از تصویب این سند نیز محمدحسین ایمانی خوشخو، دبیر شورای هنر، 
تأکید کرد که هیچ شخصیت حقیقی یا دستگاه حقوقی حق لغو کنسرت را ندارد. 
با این حال، ادامه موارد مشابه نشان می‌دهد که مشکل تنها تدوین قانون و سند 
نیست، بلکه مســئله مهم تر، ضمانت اجرای آن است. بسیاری از تهیه کنندگان 
و اهالی موســیقی پیش تر درباره ســخنان وزیر فرهنگ مبنی بر ممنوعیت لغو 
خودسرانه کنسرت ها اعلام کردند که این موضع در صورتی راهگشا خواهد بود 
که ضمانت اجرایی و پیگیری قضایی داشــته باشــد. از نگاه آنها، لغو کنسرت 
تنها به خواننده و گروه موسیقی آســیب نمی‌زند، بلکه زنجیره بزرگی از فعالان 
اقتصادی و حرفه‌ای موسیقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اهالی موسیقی همواره 
از چندگانگی تصمیم گیری در حوزه فرهنگ انتقاد کرده و گفته‌اند که هنرمندان 
بــرای دریافت مجوز باید مراحل طولانی را طی کنند اما پس از دریافت مجوز، 
اجرای آنها ممکن است به‌راحتی لغو شــود. حالا »ایرانم« علیرضا قربانی در 
شاندیز به تازه ترین حلقه این زنجیره تبدیل شده است. تفاوت این بار اما در یک 
نکته مهم اســت: لغو احتمالی برنامه تنها چند روز پس از آن مطرح شــده که 
عالی ترین مقام اجرایی استان از نبود مخالفت با برگزاری آن سخن گفته بود. در 
چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط برگزاری یا لغو یک کنسرت نیست بلکه مسئله 
این است که تصمیم نهایی درباره یک رویداد فرهنگی دقیقاًً در کدام نقطه گرفته 
می شــود و مسئولیت آن برعهده چه نهادی اســت. حالا که »ایرانم« لغو شده 
باشد، پاسخ به این پرسش اهمیت بیشــتری پیدا می کند، زیرا تجربه سال های 
گذشته نشان داده است که مشکل کنسرت ها در ایران فقط گرفتن مجوز نیست. 
گاهی دشوارتر از گرفتن مجوز، اطمینان از این است که مجوز صادر شده تا روز 

اجرا اعتبار داشته باشد.

مجوز کافی نیستمجوز کافی نیست
درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز مشهد

نوا: گزارش موسیقی ایران
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نوبل پزشکی ۲۰۲۶ به دانشــمندانی رسید که راه تازه‌ای برای 
شناخت و کنترل فعالیت مغز گشودند. این دستاورد می تواند 
در آینده علاوه بر درمان بیماری های عصبی، اقتصاد سلامت 
و بــازار فناوری های پزشــکی را نیز متحــول کند. اهمیت 
اقتصــادی اپتوژنتیک در خود فناوری »روشــن و خاموش 
کردن نورون ها« خلاصه نمی شــود. اهمیت اصلی آن در این 
اســت که می تواند، شناخت ما از بیماری های پرهزینه مغز را 
متحول کند. بیماری هایی مانند آلزایمر، پارکینســون، صرع، 
اسکیزوفرنی و اعتیاد علاوه بر هزینه مستقیم درمان از مسیر 
کاهــش بهره‌وری، خروج افراد از بــازار کار و تحمیل هزینه 
مراقبت بــر خانواده ها بار اقتصادی بزرگــی ایجاد می کنند. 
اپتوژنتیک اکنون به پژوهشــگران اجازه می‌دهد، رابطه علّّی 
میان مدارهای مشــخص مغز و رفتار را بــا دقتی که پیش تر 
ممکن نبود، بررسی کنند. کمیته نوبل نیز این فناوری را آغاز 
»عصر جدیدی در علوم اعصاب« توصیف کرده اســت. اثر 
اقتصادی کوتاه مدت این جایزه احتمــالًاً در اقتصاد نوآوری 
دیده می شود. نوبل به فناوری‌ای اعتبار جهانی داده که در نقطه 
تلاقی ژن‌درمانی، علوم اعصاب، مهندســی زیستی، اپتیک 
و تجهیزات پزشــکی قرار دارد. این اتفاق می تواند ســرمایه 
بیشــتری را به شــرکت های بیوتکنولوژی و نوروتکنولوژی، 
آزمایشــگاه های علوم اعصــاب و توســعه ابزارهای مرتبط 
هدایت کند. در واقع، موضوع فقط یک کشــف دانشــگاهی 
نیست؛ یک »پلتفرم فناوری« شــکل گرفته که فناوری‌ها و 
کسب‌وکارهای دیگری می توانند روی آن بنا شوند. مرحله دوم 
زمانی آغاز می شود که کاربردهای بالینی از آزمایشگاه خارج 
شوند. یکی از پیشرفته ترین حوزه ها، تلاش برای بازگرداندن 
بینایی اســت. پژوهشگران در حال اســتفاده از پروتئین‌های 
حساس به نور برای حساس  کردن دوباره سلول های شبکیه به 
نور هستند و نمونه هایی از بازیابی نسبی بینایی نیز گزارش شده 
اســت. اگر چنین فناوری هایی روزی در مقیاس وسیع قابل 
استفاده شوند، بازارهایی تازه در ژن‌درمانی، تجهیزات نوری، 
ایمپلنت ها و درمان بیماری های عصبی ایجاد خواهند کرد. اما 
شاید مهم ترین اثر اقتصادی در بلندمدت جای دیگری باشد، 
آنجا که کاهش هزینــه بیماری های مغزی را در پی دارد. اگر 
شناخت دقیق مدارهای عصبی در نهایت به درمان های مؤثرتر 
منجر شــود، منفعت اقتصادی فقط کاهش هزینه بیمارستان 
و دارو نیســت. فردی که دیرتر دچار ناتوانی می شــود، مدت 
بیشــتری کار می کند؛ خانواده او زمان کمتری صرف مراقبت 
می کند و دولت و بیمه ها هزینه کمتری برای مراقبت بلندمدت 
می پردازند. بنابراین بازده اجتماعی چنین فناوری هایی ممکن 
است بسیار بیشتر از درآمد شرکت‌هایی باشد که آنها را تجاری 
می کنند. البته باید یک احتیاط مهم در گزارش حفظ شــود: 
نوبل امســال به یک درمان آماده برای آلزایمر یا پارکینســون 
داده نشده اســت. اپتوژنتیک فعلًاً بیش از هر چیز یک ابزار 
فوق‌العاده قدرتمند پژوهشی است و فاصله میان شناخت یک 
مدار عصبی و تولید درمانی ایمن، ارزان و قابل استفاده برای 

میلیون ها بیمار می تواند، طولانی باشد. 

اقتصاد مغز
 نوبل پزشکی ۲۰۲۶ چگونه می تواند 

اقتصاد سلامت را تغییر دهد؟

رئیس جمهــور همچنین نارضایتی خود را از نحــوه اداره برخی امور 
وزارت نفــت بــه صراحت به وزیــر منتقل می کند. اگــر این روایت 
دقیق باشد، آن جلســه را می توان یکی از نقاط تعیین کننده در روابط 
رئیس جمهور و وزیر نفت دانست. تا پیش از آن، اختلاف ها را می شد 
در چارچــوب طبیعی اصطکاک میان یــک وزارتخانه بزرگ و دفتر 
رئیس جمهور تحلیل کرد اما ورود مســتقیم پزشــکیان نشان می‌داد 
مســئله از اختلاف بر سر چند انتصاب یا تصمیم اجرایی فراتر رفته و 
اعتماد سیاسی میان دو طرف آسیب دیده است. نکته مهم تر این است 
که این تنش درســت در زمانی رخ داد که وزارت نفت از چند جهت 
زیر فشــار قرار گرفته بود. مســئله فروش نفت و وصول درآمدهای 
آن، افزایش نقش تراســتی ها، ابهام های مربوط به عملکرد شــرکت 
نیکو، انتقادهــا از برخی انتصاب‌ها و حساســیت نهادهای نظارتی 
نســبت به شیوه واگذاری محموله های نفتی همگی وزارت نفت را در 
کانــون توجه قرار داده بودند. در چنین فضایی رئیس‌جمهور احتمالًاً 
انتظار داشت، وزیر نفت به‌جای ورود به منازعات درون دولت، تمام 
توان خــود را صرف مدیریت این پرونده ها کنــد. البته ماجرا فقط به 
اخــتلاف وزیر با برخی اجزای دولت مربوط نمی شــود. وزارت نفت 
در ماه های پایانــی کار پاک نژاد به محل تلاقی چند بحران هم تبدیل 
شــده بود. از یک ســو اختلافات مدیریتی درون دولت، مناقشــه بر 
ســر هلدینگ خلیج فارس، مســئله فروش نفت در شرایط تحریم و 
جنگ، افزایش قدرت شبکه های واسطه‌ای موسوم به »تراستی ها«، 
ابهام درباره وصول درآمد نفت و ســرانجام ورود مجلس و نهادهای 
نظارتی بــه پرونده فروش نفت. در مرکز این ماجــرا هم عددی قرار 
دارد که به ســادگی نمی توان از کنار آن گذشــت: ‌۸۰ میلیون بشــکه 
نفت. احمد بیگدلی، نماینده مجلس، در پایان شهریور از تهیه طرح 
تحقیق‌وتفحص درباره مدیریت فــروش و وصول مطالبات نفتی در 
شرکت ملی نفت و شــرکت نیکو خبر داد. یکی از محورهای صریح 
این طرح، بررســی فروش ‌۸۰ میلیون بشــکه نفت به چهار تریدر و 
تراســتی خاص اســت. مجلس می خواهد بداند این چهار واســطه 
چگونه انتخاب شده‌اند، نفت با چه قیمتی به آنها واگذار شده، میزان 
تخفیف چقدر بوده، مهلت بازپرداخت چگونه تعیین شده و چه میزان 
از منابع حاصل از فروش بازگشــته اســت. این همان نقطه‌ای است 
که مسئله تراستی ها از یک موضوع فنی به مسئله‌ای درباره حکمرانی 
نفت تبدیل می شود. ایران در شرایط عادی می تواند نفت بفروشد، پول 
را از طریق شبکه بانکی دریافت و درآمد را وارد چرخه رسمی اقتصاد 
کند. تحریم، این زنجیره را شکســت. بــرای دور زدن محدودیت ها 
شــبکه‌ای از شــرکت های واســطه، صرافان، تریدرها و افراد مورد 
اعتماد شــکل گرفت که نفت را می فروشند و پول آن را از مسیرهای 
غیررســمی منتقل می کنند. این ســازوکار در کوتاه مدت، راهی برای 
ادامه صادرات است اما یک مشکل بنیادی دارد. اینکه هرچه تحریم 
شدیدتر می شــود، قدرت واسطه بیشتر می شود. در چنین ساختاری 
تراستی به حلقه‌ای تبدیل می شود که دولت برای دسترسی به پول خود 
به او نیاز دارد. او خریدار را می شناسد، شرکت پوششی دارد، حساب 
بانکی در اختیار دارد، مسیر حمل را می شناسد و می تواند منشأ نفت 
و پــول را پنهان کند. همیــن مزیت، قدرت چانه‌زنــی فوق‌العاده‌ای 
ایجاد می کند. اگر تعداد این واســطه ها محدود شود، بخش بزرگی از 

صادرات نفت کشور ممکن است به چند شبکه خاص وابسته شود. 
به همین دلیل پرونده ‌۸۰ میلیون بشکه اهمیت دارد. مسئله فقط این 
نیســت که نفت فروخته شده یا نه. مســئله این است که چرا چنین 
حجم بزرگی در اختیار چهار تراســتی قرار گرفته و تســویه حساب 
آنها چگونه صورت گرفته اســت. اگر قیمت متوسط هر بشکه نفت 
را حتی ۶۰ دلار در نظر بگیریم درباره محموله هایی با ارزش ناخالص 
حدود ‌۴.۸ میلیــارد دلار صحبت می کنیم. طبیعی اســت که نحوه 
انتخاب واسطه، میزان تخفیف، اعتبار خریدار و مهم تر از همه نحوه 
وصول پول چنین حجمی از نفــت باید زیر ذره بین قرار گیرد. پرونده 
اما به همین ‌۸۰ میلیون بشــکه محدود نیست. طرح تحقیق‌وتفحص 
مجلس، دامنه بسیار گســترده تری دارد. قراردادهای فروش نفت از 
ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، تخفیف‌ها، مهلت هــای بازپرداخت، عملکرد 
هر تریدر، مطالبات مربوط به نفت فروخته  شــده به ونزوئلا و حتی 
خرید و فروش ۱۲ نفتکش در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا شــهریور ۱۴۰۲. 
نمایندگان مدعی‌اند در پرونــده نفتکش ها حدود ‌۸۰۰ میلیون دلار از 
منابع عمومی در معرض خســارت قرار گرفته اســت. این ادعا هنوز 
نیازمند بررســی و اثبــات در فرآیند تحقیق‌وتفحص اســت اما طرح 
رســمی آن نشان می‌دهد، مسئله دیگر از سطح شایعات صنعت نفت 
فراتر رفته است. در مرکز بسیاری از این پرسش ها هم نام شرکت نیکو 
قرار دارد. شــرکت بازرگانی نفت ایران یا NICO که ســال‌ها یکی از 
مهم ترین بازوهای بین‌المللی صنعت نفت ایران بوده اســت. نیکو در 
شرایط تحریم، اهمیت مضاعف پیدا می کند زیرا بخشی از مناسبات 
خارجی، تجارت و وصول مطالبات نفتی با این ســاختار پیوند دارد. 
اکنون مجلس می خواهد نه‌تنها قراردادها و معاملات این شرکت بلکه 
صلاحیت مدیران و افراد موثر در فرآیند فروش نفت را نیز بررسی کند. 
همین موضوع یکی از آخرین حاشــیه های دوره پاک نژاد را رقم زد. 
علی خضریان، عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس، تنها چند روز 
پیش از اســتعفای وزیر درباره نحوه انتصاب علی‌اکبر پورابراهیم در 
رأس نیکو ســوال کرد. پرسش او مشخص بود: استعلام‌های قانونی، 
امنیتی و نظارتی این انتصاب چه بوده و چرا مسئولیت با قرارداد یک 
 ساله واگذار شده است؟ پورابراهیم در تیرماه با حکم حمید بورد دوباره 
به نیکو بازگشــته بود. این پرسش ها به معنای اثبات تخلف نیست اما 
نشــان می‌دهد، حساســیت مجلس از خود معاملات به افرادی که 

مدیریت شبکه فروش را در دست دارند، گسترش یافته است.
حتی طرح تحقیق‌وتفحص نیز بخشــی مستقل را به »صلاحیت 
مدیران و اشــخاص مؤثر در فرآیند فروش نفــت« اختصاص داده 
است. نمایندگان خواســتار بررسی نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای، 
تخصصی و قانونی افراد شاغل در سمت های حساس شده‌اند و حتی 
می خواهند، مواردی را بررسی کنند فردی که عزل شده یا صلاحیتش 
محل پرسش بوده اما دوباره در مسئولیتی مرتبط منصوب شده است. 
این بخش احتمالًاً یکی از حساس ترین قسمت های تحقیق‌وتفحص 
خواهد بود. زیرا پرونده را از اعداد و قراردادها به شبکه تصمیم گیران 
می‌رســاند. پاک نژاد در ماه های آخر تلاش کرد، ساختار نظارت بر 
فروش نفت را نیز تغییر دهــد. در خرداد، محمدجواد باوند با حکم 
او به عنوان دســتیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت خام و 
فرآورده های نفتی منصوب شــد. این تغییرات نشان می‌داد که خود 

عبرت آینه 
مهتا معرفت

گروه اقتصاد

وزارتخانه نیز به حساســیت حوزه فروش واقف اســت. اما ظاهراًً ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی
تغییر افراد نتوانست، پرسش اصلی را از میان ببرد: چه کسی نفت را 
می فروشد، به چه کسی می فروشد و پول چگونه بازمی گردد؟ اهمیت 
این پرسش امروز بسیار بیشتر از چند ماه قبل است. ایران دیگر فقط 
با تحریم بانکی و نفتی مواجه نیست؛ جنگ و محدودیت های دریایی 
امکان صادرات را نیز دشــوارتر کرده‌اند. گزارش های تازه از اختلال 
شدید در بارگیری نفت ایران حکایت دارد. بنابراین وزیر آینده نفت با 
مســئله‌ای کاملًاً متفاوت از وزیران نفت یک دهه پیش روبه‌روست. 
وظیفه او صرفاًً افزایش تولید، توســعه میدان ها یا اداره پالایشگاه ها 
نیست. او باید یکی از پیچیده ترین شبکه های تجارت تحریمی جهان 
را اداره کند. اینجاســت که تناقض بزرگ آشکار می‌شود. ایران برای 
فروش نفت در شرایط تحریم به واسطه نیاز دارد اما هرچه وابستگی 
به واسطه بیشتر شود، نظارت دولت بر تجارت مهم ترین دارایی کشور 
کمتر می شــود. حذف کامل تراستی ها ممکن است در شرایط فعلی 
صــادرات را مختل کند؛ رها کردن آنها بدون نظــارت نیز می تواند، 
فروش نفت را به شبکه‌ای غیرشفاف از منافع خصوصی تبدیل کند. 
وزیر آینــده باید میان این دو خطر حرکت کند. اســتعفای پاک نژاد 
را نیز باید در چنین بســتری دید. ممکن اســت همان طور که دولت 
می گوید، او به دلایل شــخصی خواستار کناره گیری شده باشد؛ اما 
نمی توان نادیده گرفت که خروج او درست زمانی رخ داده که مجلس 
تحقیق‌وتفحص از شرکت ملی نفت و نیکو را آغاز کرده، پرونده چهار 
تراســتی و ‌۸۰ میلیون بشکه نفت علنی شده، درباره انتصاب مدیران 
حساس پرسش هایی مطرح شده و فشار خارجی بر صادرات نفت به 
سطح بی سابقه‌ای رسیده است. جالب تر اینکه پاک نژاد درست پیش 
از انتشــار خبر استعفایش گفت، درآمد نفتی که فروخته شده »هنوز 
در حال وصول اســت« و این روند ادامه خواهد داشت. شاید همین 
جمله بهترین تصویر از مســئله امروز نفت ایران باشد. مسئله دیگر 
فقط فروش نیست؛ وصول اســت. اکنون حمید بورد موقتاًً سکان 
وزارت نفت را در اختیار دارد؛ مدیری که خود پیش از این مدیرعامل 
شرکت ملی نفت بوده بنابراین بیرون از پرونده های مورد بحث نیست. 
بخشی از تصمیمات مدیریتی مورد پرسش مجلس، از‌جمله انتصاب 
مدیر نیکو، در دوره مدیریت او در شــرکت ملی نفت صورت گرفته 
است. به همین دلیل سرپرست جدید وزارتخانه همزمان باید نهادی 
را اداره کند که مجلس قصــد تحقیق‌وتفحص از آن را دارد و درباره 
بخشــی از تصمیمات دوره مدیریت خودش نیز پاســخ دهد. وزیر 
آینده نفت هر کس باشــد، وزارتخانه‌ای آرام تحویل نخواهد گرفت. 
او با صنعتی روبه‌روســت که همزمان بایــد تولید را حفظ کند، افت 
فشار میدان های گازی را مهار کند، نفت را زیر شدیدترین فشارهای 
خارجی بفروشــد، مســیر دریافت پول را باز نگه دارد و شبکه‌ای از 
واســطه ها را مدیریت کنــد که تحریم آنها را قدرتمند کرده اســت. 
پاک نــژاد رفت اما مســئله‌ای که او را احاطه کــرده بود، باقی مانده 
است. حتی شاید مســئله اصلی تازه پس از رفتن او روشن تر شود. 
تحقیق‌وتفحص مجلس اگر جدی دنبال شود، می تواند نشان دهد آن 
‌۸۰ میلیون بشکه دقیقاًً چگونه فروخته شد، چهار تراستی چه کسانی 
بودند، چه میزان پول باید بازمی گشت، چه میزان بازگشت، نیکو چه 
نقشی داشت و مسئولیت هر مدیر چه بود. برای همین داستان امروز 
وزارت نفت، داستان اســتعفای یک وزیر نیست. داستان اقتصادی 
اســت که تحریــم، آن را مجبور کرده مهم ترین منبــع درآمدش را از 
مســیرهایی بفروشد که هرچه حیاتی تر می شــوند، غیرشفاف تر هم 
می شــوند. اکنون پرســش »پول نفت کجاســت؟« جای خود را به 
پرسشی بزرگ تر داده و آن پرسش این است که در دوره جنگ، تحریم 
و محاصره، چه کسی قرار است نفت ایران را بفروشد و چه کسی بر 

فروشندگان نفت نظارت خواهد کرد؟
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سلامت

گروه اجتماعی: مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی ضدطاعون در سیبری، 
قرنطینه بیمارســتانی و قرار گرفتن نزدیک به ۲۰۰ نفر تحت مراقبت پزشکی 
را در پی داشــته اســت؛ حادثه‌ای که نگرانی درباره نشت عامل بیماری‌زا از 
آزمایشــگاه را برانگیخته و آمریکا را به پیگیری واداشــته اســت. مقام های 
روســی، با وجود اقدامات احتیاطی، ابتلا به طاعون را تأیید نکرده‌اند و علت 

مرگ را »ذات‌الریه با منشأ نامعلوم« می‌دانند.
رســانه های محلی نام این زن را داریا شیپیلووا ۲۸ ساله، اعلام کرده‌اند؛ 
کارمند مؤسسه ضدطاعون ایرکوتسک در شهر شلخوف. بنا بر گزارش هایی 
که هنوز تأیید رسمی نشده‌اند، او ۲۵ سپتامبر هنگام کار، لوله آزمایش حاوی 
کسیوس و ایندیپندنت  باکتری عامل طاعون را شکســته بود. گزارش های آ
می گویند، شــیپیلووا ۲۹ ســپتامبر با ذات‌الریه شدید بستری شد و در فاصله 

شب اول تا بامداد دوم اکتبر جان باخت.
پس از مرگ او، بخش بستری بیمارستان شلخوف قرنطینه شد و پذیرش یا 

هراس طاعون روسیهراس طاعون روسی
تجربه کووید 19جهان را ترسانده، آیا ویروس جدیدی در راه است؟

بر نگرانی ها افزوده اســت. به گزارش یورونیوز، مقام های بایکالسک ابتدا از 
مردم خواستند به‌دلیل طاعون به شلخوف سفر نکنند اما پیام را حذف کردند. 
رئیس جمهــوری بوریاتیا نیز اظهارنظر اولیه دربــاره مرگ بر اثر طاعون را به 
احتمال ابتلا تغییر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خواستار اتکا 
کسیوس گزارش داده،  به اطلاعیه های رسمی و پرهیز از شایعات شده است. آ
کاخ سفید موضوع را زیر نظر دارد. وزارت خارجه آمریکا نیز خواستار انتشار 
اطلاعات شده است. مارکو روبیو گفته وضعیت نیازمند توجه و پیگیری است 
اما دلیلی برای وحشت نیست. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده، علت 
مرگ هنوز رسماًً تأیید نشده است. طاعون، برخلاف تعبیر »ویروس روسی« 
در برخی تیترها، بیماری باکتریایی ناشی از یرسینیا پستیس است. نوع ریوی 
آن می تواند از طریق قطرات تنفســی منتقل شود و بدون درمان سریع مرگبار 
باشد؛ با این‌ حال تشــخیص زودهنگام و آنتی بیوتیک مؤثر، امکان درمان را 

فراهم می کند.
آشــیش جا، هماهنگ کننده مقابله با کووید در کاخ سفید، به ان بی سی 
گفته احتمال تبدیل چنین موردی به همه گیری گسترده یا جهانی بسیار پائین 
است. او تأکید کرده اگر حادثه منفرد باشد و مرگ دیگری رخ ندهد احتمالًاً 
ماجرا همان‌ جا پایان می یابد؛ اما برای داوری، اطلاعات بیشــتری از مسکو 

لازم است.

ترخیص بیماران در برخی بخش ها متوقف ماند. رسانه مستقل »مردم بایکال« 
از مراقبت پزشکی برای ۱۹۷ نفر با تماس مستقیم یا غیرمستقیم با بیمار خبر 
داده است. گزارش تعطیلی چند بیمارستان برای سه هفته نیز از همین منابع 
محلی منتشر شده است. ایگور کوبزف، فرماندار ایرکوتسک، اعلام کرده افراد 
شناسایی  شده در تماس با بیمار، علامتی نداشته‌اند و آزمایش هایشان منفی 
بوده است. سازمان نظارت بهداشتی روســیه، روسپوتربنادزور نیز می گوید 
در نمونه های بیمار، میکروارگانیسم مرتبط با فعالیت شغلی او یافت نشده و 
وضعیت منطقه پایدار است. این سازمان همچنین از ثبت  نشدن حادثه مرتبط 
با عوامل بیماری‌زا در مؤسســه خبر داده است. با این‌ حال، آنا پوپووا، رئیس 
این ســازمان، به منطقه سفر کرد و در نشســت اضطراری کمیسیون مقابله 
با همه گیری حضور یافت. در کارخانه آلومینیوم ایرکوتســک نیز اســتفاده از 
ماسک به عنوان اقدامی احتیاطی الزامی شد. مؤسسه تحقیقاتی در پاسخ به 
ســی‌ان‌ان از اظهارنظر درباره حادثه خودداری کرد. اطلاع‌رســانی متناقض 

علیرضا زاکانی این روزها از تثبیت قیمت خوراکی ها، حمایت 
مالی از مادران و مدیریت انرژی ســخن می گوید؛ فهرســتی 
که شــهردار اصولگــرای تهران را در قامت متولی بخشــی از 
سیاســت های اقتصادی و رفاهی نشــان می‌دهد. در مقابل 
اعضای شــورای شــهر می گویند از جزئیات مالی مهم ترین 
برنامه او، »تورم صفر«، بی خبرند. اختلاف اکنون بر سر کمک 
به مردم نیست؛ بر سر این است که شهردار با کدام مجوز، چه 

منابعی و تا چه زمانی شهر را متعهد می کند.
طرح، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را برای 6 ماه ثابت نگه 
می‌دارد و جمعیتی حدود ۹.۵ تا ‌۹.۶ میلیون نفر را هدف گرفته 
است. عرضه از میادین میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند 
انجام می شود. خرید مستقیم، حذف واسطه ها، پیش خرید و 
کاهش سود بازرگانی، ابزارهای اعلام‌ شده شهرداری‌اند. این 
وعده در شرایط فشار معیشتی جذاب است اما نام »تورم صفر« 
از دامنه واقعی آن بزرگ تر است: چند کالای سهمیه بندی‌ شده 

ارزان تر می شوند، نه تمام هزینه زندگی.

پول برمی گردد؛ هزینه چه می شود؟
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شــهرداری می گوید 
منابع خرید کالا پــس از فروش به چرخه مالــی بازمی گردد 
و اجرای طــرح به معنای کنار گذاشــتن پروژه های عمرانی و 
حمل‌ونقل نیست. او بررسی های طرح را چند ماهه می‌داند و 

از قراردادهای بلندمدت و پیش خرید دفاع می کند.

اما بازگشت پول فروش، پاسخ کامل به هزینه تثبیت قیمت 
نیســت. اگر خرید بعدی گران تر شود، فاصله قیمت خرید و 
فروش باید جبران شــود. اگر تأمین کننــده، قیمت 6  ماهه را 
تضمیــن کرده، حجم تعهد و شــرایط قــرارداد اهمیت دارد. 
پیش خرید نیز نقدینگی، انبــار و نگهداری می خواهد. درباره 

گوشت، زنجیره سرد بخشی از همین هزینه است.
محمود اولاد، کارشــناس اقتصاد شــهری در گفت‌وگوی 
منتشر شده در شــرق تأکید می کند هر مدل اجرای طرح، بار 
مالی دارد. حتی چشم پوشی از سود یا استفاده از تهاتر، هزینه 
را حذف نمی کند؛ منابعی مصرف می شود که می توانست جای 
دیگری برای شهر خرج شود. از نگاه او درآمد فروش و هزینه 
خرید باید در حساب ها دیده شود و شورا درباره منابع تصمیم 

بگیرد.

شورا بیرون از تصمیم
ناصر امانی، عضو شــورای شهر، گفته اعضا نیز از طریق 
رسانه ها از طرح باخبر شده‌اند؛ نه لایحه‌ای درباره آن دریافت 
کرده‌اند و نه بودجه مشخصی تصویب کرده‌اند. پرسش او این 
است که با افزایش فاصله قیمت ثابت و بازار، مابه‌التفاوت از 

کجا پرداخت می شود؟
این اعتراض را نمی توان صرفاًً مخالفت با حمایت معیشتی 
دانست. شورا محل بررســی تعهدات مالی شهرداری است. 
تا وقتی ســهم منابع شــهری، اعتبار بانکی و حمایت دولتی 
تفکیک نشود امکان سنجش اثر برنامه بر بودجه وجود ندارد. 
اعلام یک بسته حمایتی پیش از ارائه صورت حساب عملًاً ناظر 

مالی را مقابل تصمیمی اجرا شده، قرار می‌دهد.
دنیای اقتصاد هزینه تثبیت ســبد را حدود 7 همت برآورد 

شهردار تهران بسته های معیشتی و حمایتی تازه اعلام می کند؛ 
هزینه تعهدات و سهم بودجه شهر هنوز روشن نیست

مداخلات زاکانی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نیمه نخست سال 
۱۴۰۵ بیــش از ‌۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی 
به ثبت رســانده است؛ رقمی که از رشد ‌۷۷ درصدی 
فروش این شرکت نسبت به دوره مشابه حکایت دارد. 
بررســی تازه ترین گزارش فعالیــت دوره‌ای »همراه« 
نشــان می‌دهد، درآمد حاصل از کارکرد مشــترکان 
همچنان اصلی ترین منبع درآمد این اپراتور تلفن همراه 

است.
براساس اطلاعات منتشر شــده در سامانه کدال، 
شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش عملکرد 6  ماهه 
منتهی به شهریور ۱۴۰۵ مجموع درآمد عملیاتی خود 
را به حدود ۷۰ همت رسانده است. مقایسه این رقم با 
دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، فروش شرکت 

در این مدت ۷۷ درصد افزایش یافته است.
بخش عمده درآمد همراه اول همچنان مســتقیما 
از خدمات ارائه‌ شــده به مشترکان تأمین می شود. این 
شــرکت در 6 ماه نخست سال حدود ۶۳ هزار میلیارد 
تومان از محل کارکرد مشــترکان درآمد کسب کرده که 
معــادل ۹۱ درصد کل درآمد عملیاتــی آن در این دوره 
اســت. به این ترتیب با وجود گســترش سبد خدمات 
اپراتورهــا، درآمد مشــترکان همچنان ســتون اصلی 

ساختار درآمدی همراه اول باقی مانده است.
عملکرد شــهریورماه نیز ادامه همین روند را نشان 
می‌دهد. همراه اول در آخرین ماه تابســتان حدود ۱۳ 
هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ثبت رســانده که 
بالاترین درآمد ماهانه ثبت  شده این شرکت محسوب 
می شــود. حدود ۸۸ درصد از درآمد شــهریور نیز از 

محل کارکرد مشترکان به دست آمده است.
ارقام 6  ماهه نشــان می‌دهد، همــراه اول در نیمه 
نخســت امســال علاوه بر افزایش قابل توجه درآمد، 
توانســته جریان درآمــد عملیاتی خود را در ســطح 
بالایی حفظ کند. اکنون تداوم ایــن روند در نیمه دوم 
ســال و ســهم خدمات مختلف، به‌ویژه دیتا، در رشد 
درآمد شرکت می تواند یکی از محورهای مهم ارزیابی 

عملکرد سالانه »همراه« باشد.

mci رکوردزنی 
درآمد ۷۰ همتی همراه اول در نیمه نخست سال

گزارش ویژه

کرده و هشــدار داده، افزایش مراجعه کنندگان می تواند رقم را 
بالاتــر ببرد. این عدد هزینه قطعی نیســت و به الگوی خرید 
و فرض تورم وابسته است. برای نشان‌ دادن حساسیت تعهد، 
محاســبه محدودتری کافی است: استفاده کامل ۹.۵ میلیون 
نفر از سهمیه 6  ماهه برنج، گوشت و روغن حدود ۱۶۵هزار تن 
کالا می خواهد. افزایش جبران  نشده ۱۰ هزار تومانی هزینه هر 

کیلو، نزدیک ۱.۶۵ همت فاصله ایجاد می کند.

دستور دولت، پاسخ تمام پرسش ها نیست
زاکانی در دفاع از ورود به معیشــت نوشــته است: »پشت 
دیوار وظایف پنهان نشویم«. اســتدلال او مقابله با محاصره 
اقتصادی و افزایش تاب آوری کشــور است. محمدخانی نیز 
همکاری شــهرداری بــا دولت را در شــرایط جنگ و تحریم 

ضروری می‌داند.
این همکاری پشــتوانه تازه‌ای هم یافته اســت. مســعود 
پزشکیان در جلسه ۱۲ مهر هیأت دولت دستور تشکیل کمیته 
تثبیــت قیمت کالاهــای کالابرگی را با حضــور رئیس بانک 
مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 

وزیر کشور و شهردار تهران صادر کرد.
اما ترتیب رخدادها مهم اســت: طرح شــهرداری پیش از 
این دستور اعلام شــده بود. تصمیم دولت، حضور شهردار در 
هماهنگی سیاست ملی را توضیح می‌دهد؛ جزئیات تأمین مالی 

»تورم صفر« یا بسته مادرانه را مشخص نمی کند.
اولاد نیــز اصل مداخله شــهرداری در عرضه کالا را فاقد 
مســتند قانونی نمی‌داند و به ماده ۵۵ قانون شهرداری استناد 
می کنــد. بنابراین نقد دقیــق از حکم کلی »ایــن کار وظیفه 
شــهرداری نیســت« فراتر می‌رود: داشــتن اختیار مداخله، 
ضرورت تعیین ســقف هزینه و پاســخگویی مالی را برطرف 

نمی کند.
نحوه توزیع حمایت نیز تعیین کننده اســت. ســهمیه برابر 
برای همه ساکنان الزاماًً به معنای حمایت بیشتر از نیازمندترین 
خانوارها نیســت. خانواری که پول خرید ســهمیه را ندارد از 
تثبیت قیمت کمتر بهره می برد. مهدی اقراریان، عضو شــورا 
نیز دربــاره جلوگیری از خریــد مازاد و فــروش دوباره کالا 
پرسیده است. شهرداری از کنترل خرید با کد ملی می گوید اما 
اثربخشی این سازوکار، زمانی روشن می شود که میزان استفاده 

دهک های مختلف و توزیع مراکز عرضه منتشر شود.

وعده های تازه، تعهدات نامعلوم
بسته مادرانه، ابهام را بیشتر کرده است. زاکانی از حمایت 
ماهانه 3/5 تا 4 میلیون تومانی به‌ازای فرزند، در قالب خرید 
و خدمات فرهنگی و سلامت، سخن گفته است. بدون تعداد 
مشمولان، مدت حمایت و ســهم هر دستگاه، بار مالی قابل 

محاسبه نیست.
در موضــوع تأمین بانکــی نیز باید معلوم شــود وام گیرنده 
کیســت، نرخ و سررسید چیســت و بازپرداخت را چه نهادی 
تضمین می کند. حضور بانک شــهر یا بانک ملت در زنجیره 
تأمین به تنهایی اثبات بدهکار شدن شهرداری نیست؛ اما نبود 

اطلاعات، ارزیابی تعهدات آینده را ناممکن می کند.
همزمان، جامعه مهندســان مشــاور ایران درباره افزایش 
تراکــم، توســعه پیرامــون متــرو و تجاری ســازی فضاهای 
زیرسطحی هشــدار داده اســت. مدرکی برای پیوند مستقیم 
درآمد این تصمیم ها با بســته معیشــتی ارائه نشده اما نگرانی 
درباره ظرفیت درآمدزایی از شــهر، مطالبه انتشار قراردادها را 

جدی‌تر می کند.

شهرداری؛ سکوی سیاست ملی؟
علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات، به خبرآنلاین گفته 
زاکانی شهرداری را پایگاهی برای رسیدن به ریاست جمهوری 
می بیند و از خلأ حمایت دولت برای گســترش ارتباط با مردم 

استفاده می کند. 
دامنه وعده ها و تبلیغ آنها، پرسش درباره مرز خدمت شهری 
و ساختن اعتبار سیاسی را مشــروع می کند. محمدخانی در 
پاسخ به نقد عملکرد به افتتاح پروژه ها و خرید ۲۵۰۰ اتوبوس 
استناد کرده است. برای سنجش این دفاع باید هزینه تعهدات 
تازه کنــار بودجه خدمات، بدهی ها و تعداد ناوگان واقعاًً فعال 

قرار گیرد؛ فهرست افتتاح ها جای این مقایسه را نمی گیرد.
زاکانی می تواند ثابت کند، بسته هایش هم معیشت را تقویت 
می کند و هم منابع خدمات شهری را حفظ می کند؛ با انتشار 
قراردادها، منابع و مجوزها. تــا آن زمان، تهران با وعده هایی 
روبه‌روست که منفعت فوری شان تبلیغ می شود اما سهم شهر 

از هزینه و تعهد آینده آنها معلوم نیست.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

ساری – دهقان : مهندس سیدکاظم حسینی کارنامی، 
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق مازنــدران، با 
تشریح عملکرد طرح سراســری »مهتاب« در چهار 
ماهه نخست ســال ۱۴۰۵ از اجرای گسترده اقدامات 
فنی، نظارتی با محوریت مدیریت هوشمند تلفات  در 
محدوده جغرافیایی این شــرکت خبر داد و اظهار کرد: 
طرح »مهتاب« با هدف صیانت از شــبکه توزیع برق، 
مقابلــه با مصارف غیرمجاز، کاهــش تلفات انرژی و 
ارتقای پایداری شبکه با تلاش شــبانه‌روزی کارکنان 
شــرکت در تمامی شهرســتان های مازندران در حال 

اجراست و نتایج ارزشمندی را به همراه داشته است. 
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شــركت توزیع برق مازنــدران، وی با اشــاره به حجم 
گســترده فعالیت های انجام ‌شــده در قالــب این طرح 
افزود: در چهار ماهه نخســت ســال جاری ۶۱ هزار و 
۱۲۶ مورد بازدید و تســت تجهیزات اندازه گیری انجام 
شده، ۹ هزار و ۶۱۰ دستگاه کنتور جدید نصب و ۶ هزار 
و ۳۷۵ دســتگاه کنتور معیوب نیز تعویض شده است. 
همچنین ۳ هزار و ۲۵۶ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی 
و جمــع آوری و ۵۵۵ مــورد دســتکاری در تجهیزات 
اندازه گیری نیز کشف و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان 
اینکه مقابله با اســتفاده های غیرقانونی از انرژی برق 
یکی از مهم ترین محورهای این طرح اســت، تصریح 
کرد: در این مدت ۴۴ هزار و ۸۵۴ متر کابل غیرمجاز از 
شبکه جمع آوری شده و با اقدامات انجام‌ شده بیش از 
۵۲ میلیون و ۳۰۴ هزار کیلووات  ساعت انرژی احصا 
شده است که نقش مؤثری در کاهش تلفات، صیانت از 
حقوق مشترکان و افزایش بهره‌وری شبکه برق استان 

داشته است.
حسینی کارنامی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در 
حوزه مدیریت بار و کنترل مصرف گفت: در قالب طرح 
»مهتاب« یک هزار و ۱۲۸ فیــوز محدودکننده نصب 
شــده همچنین با تنظیم لیمیترها، مصــرف ۴۹ هزار 
و ۵۸۹ مشــترک خانگی و ۳۵ هزار و ۳۹۸ مشــترک 
تجاری مدیریت شــده است تا شــبکه برق استان در 
روزهــای اوج مصرف از پایداری بیشــتری برخوردار 

باشد
وی ادامه داد: این طرح علاوه بر مشــترکان خانگی 
و تجاری، بخش های مختلف مصرف را نیز دربر گرفته 
اســت؛ به گونه‌ای که تاکنون ۲ هزار و ۷۹۳ حلقه چاه 
کشاورزی، ۲ هزار و ۲۶۷ مرکز تجاری، ۷۶۴ مجتمع 
بین‌راهــی، یک هــزار و ۶۲۳ اداره و بانک و یک  هزار 
و ۴۲۳ مســجد و اماکن مذهبی مــورد بازدید، پایش 
و کنتــرل قرار گرفته‌اند. همچنیــن اقدامات متعددی 
در زمینــه اصلاح روشــنایی معابــر و حذف مصارف 

غیرضروری نیز به اجرا درآمده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق مازندران با 
قدردانــی از تلاش کارکنان، همکاری دســتگاه‌های 
اجرایــی و همراهی مشــترکان اظهار کــرد: پایداری 
شــبکه برق اســتان، حاصل همدلی و مشارکت همه 
بخش هاست و شــرکت توزیع نیروی برق مازندران با 
تداوم اجرای طرح »مهتاب«، استفاده از فناوری های 
نوین، تقویــت نظارت های میدانــی و مقابله قاطع با 
تخلفات، مســیر ارتقای کیفیت خدمات و تأمین برق 
مطمئن و پایدار برای مردم شــریف استان را با جدیت 

دنبال خواهد کرد.

گزارش ویژه

نتایج اجرای طرح »مهتاب«
در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵


